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روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد         ی ایران
یکشنبه|5 مرداد 1404| شماره 4108
8   صفحه| قیمت 10000 تومان

ماهی نیست که خبری در مورد سگ گزیدگی 
شهروندان و به خصوص کودکان منتشر نشود، 
به خصوص در تهران که به نظر می رسد سگ ها 
را باید مهاجرین جدیــد آن نامید چرا که طی 
سال های قبل و به دلیل کمبود غذا، سگ های 
ولگرد اطراف پایتخت نیز به سمت تهران حرکت 
کرده و همین امر باعث شده تا به معضلی جدی 
بدل شوند. این درحالی ســت که به دلیل نبود 
قوانین در زمینه کنترل جمعیت آنها، افزایش 
آمار آنهــا نه تنها می تواند ســامت عمومی را 
به خطر اندازد، بلکه هــم باعث  افزایش ترس و 
اضطراب در میان شهروندان شده و از آن مهمتر 
اینکه با حمله های گاه و بیگاه به شــهروندان 
به تدریج به چالشــی خطرناک برای هموطنان 
بدل شده اند. گفته های مدیران شهرداری هم 
حکایــت از آن دارد که این موضــوع به قدری 
پیچیده شــده که آنها نیز عما از حل آن عاجز 
هستند. بیماری »هاری« یکی از کشنده ترین 
بیماری هایی است که از طریق سگ های ولگرد 
منتقل می شــود. طبق اذعان وزارت بهداشت، 
بیماری  هاری در کشور ما هنوز یکی از معضات 
بهداشتی  ـ اقتصادی است و تقریبا همه استان ها 

کم و بیش به این بیماری آلوده هستند.

   افزایش 16 برابری حیوان گزیدگی
گرچه آمــار دقیقی از تعداد ســگ های ولگرد 
کشور وجود ندارد اما به گفته برخی کارشناسان 
و آمارهای تاییدنشده، بیش از 3 میلیون سگ در 
کشور داریم؛ سگ هایی که باعث افزایش سال 
به ســال آمار حمات به انسان و گزیدگی های 
حیوانی هستند. اداره بیماری های قابل انتقال 

از حیوان به انسان وزارت بهداشت درباره آخرین 
آمار هاری در کشــور گفته: »ایران از نظر بروز 
بیماری  هاری در جهان جزو کشورهایی است که 
بیماری هم در حیوانات وحشی و هم در حیوانات 
اهلی دیده می شود. در ســال 1402 تعداد 18 
نفر مبتا به هاری شده اند.« این گزارش حکایت 
از افزایش آمــار حیوان گزیدگی در 20 ســال 
گذشته دارد. براســاس این گزارش آمار موارد 
حیوان گزیدگــی از 23هــزار و 625 مورد )با 
میزان بروز 56 مورد در 100هزار نفر جمعیت( 
در ســال 1368 به 386هــزار و 521 مورد )با 
بروز 453 نفر در 100هزار نفر( در سال 1402 
افزایش یافته است! براساس اعام »شیرزادی« 
رئیس اداره بیماری های منتقلــه از حیوان به 
انسان وزارت بهداشت، بیش از 80درصد موارد 
حیوان گزیدگی مربوط به سگ گزیدگی است. 
آماری که رشد 16 برابری طی سه دهه اخیر را 

به تصویر می کشد!

   یک قانون نصفه نیمه
شاید تنها قانونی که در کشور به طور مستقیم به 
مسئله کنترل و ســاماندهی وضعیت سگ های 
باصاحب اشــاره کرده، بند 15 ماده 55 قانون 
شهرداری هاست که طبق آن، جلوگیری از شیوع 
امراض ساریه انســانی و حیوانی و اعام این گونه 
بیماری ها به وزارت بهداشــت و دامپزشــکی و 
شهرداری های مجاور، هنگام بروز آنها و دور نگاه 
داشتن بیماران مبتا به امراض ساریه و معالجه و 
دفع حیواناتی که مبتا به امراض ساریه بوده یا در 
شهر باصاحب و مضر  هستند، برعهده شهرداری ها 
قرار گرفته است. همچنین در صورتی که فردی، 

ســگ خود را به ســوی دیگری برانگیزد و باعث 
مصدومیت فردی شود، صاحب سگ طبق ماده 
501 قانون مجازات اســامی بــه پرداخت دیه 
محکوم می شود. این قانون به دلیل اینکه معطوف 
به مجازات پس از وقوع حیوان گزیدگی اســت، 
جنبه پیشگیرانه ندارد و نمی تواند آن طور که باید 
در ساماندهی ســگ گردانی در کشور مفید واقع 

شده و دارای بازدارندگی باشد.

   مسئولانی که عاجزند!
»معظمی گودرزی« رئیس اداره کنترل حیوانات 
شهرداری تهران در یکی از آخرین اظهارنظرها 
در این باره، افزایش جمعیت ســگ های ولگرد 
در حاشــیه های تهران و موش ها را ناشــی از 
نبود بهســازی عمرانی، نبود قانون مشخص و 
رهاسازی حیوانات از شــهرهای اطراف عنوان 
کرد. وی در این خصــوص گفت: 12خودرو در 
مناطق حاشیه ای داریم که سگ ها را جمع آوری 
می کنند. یکی از دلایل افزایش سگ های ولگرد 
این اســت که متاسفانه از شــهرهای همجوار 
می آیند و سگ ها را اینجا رها می کنند. بهترین و 
کم هزینه ترین مسیر برای برخی ها این است که 
سگ ها را در سطح شهر تهران رها کنند. دلیل 
دومش نیز این اســت که برخی ها از مردم پول 
جمع آوری می کنند تا به سگ ها غذارسانی کنند 
که این کار اشتباه است. وی به چالش هایی که 
دوستداران حیوانات در مسیر کنترل سگ های 
ولگرد ایجاد می کنند، اشاره و می گوید: شهروند 
حق ندارد برای خودش دفتر راه بیندازد، سگ 
را بگیــرد، عقیم کند و پاک بزنــد و در پارک 
رهایش کند. وزارت کشور هم تاکنون مجوزی 
به تشکل های مردم نهاد برای این کار نداده است. 
زمانی به تشکل های مردم نهاد مجوز می دهند 
که قانونی وجود داشته باشــد و این تشکل ها 
طبق قانون پیش بروند. هنوز قانونی در این باره 
وضع نشده و قوه قضائیه باید ریشه ای عمل کند.

بدین ترتیب به نظر می رسد، شهرداری به عنوان 
متولی کنترل سگ های ولگرد، در کار خود مانده 
و از ســاماندهی وضعیت نابســامان سگ های 
ولگرد ناتوان شــده؛ موضوعی که می تواند در 
آینده به چالش سگ های ولگرد، به خصوص در 
پایتخت، بیش از پیش دامن زند و حتی آن را به 

بحرانی زیست محیطی بدل کند.

  گزارش

افزایش شدید حیوان گزیدگی طی 36 سال گذشته

سگ های ولگرد  مهمانان  پرحاشیه  شهرها
بیش از 80 درصد موارد حیوان گزیدگی مربوط به سگ گزیدگی است.

آماری که رشد 16 برابری طی سه دهه اخیر را به تصویر می کشد 

سه خالق کاراکتر؛  نویسند  ه  
بازیگر      و    طراح   لباس

گفت وگو با مقدی شامیریان، طراح لباس  
درباره نسبت لباس و شخصیت بر صحنه تئاتر 

صفحه  3

ماموریت غیر ممکن 
آقای ویتکوف

نماینده ویژه ترامپ، استاد به بن بست رساندن مذاکرات است

چرا مردی که نه سابقه سیاسی دارد  و نه قواعد آن را 
می داند، مسئول حساس ترین پرونده هاست؟

سرزمین   بی برف
آسمان   بی باران

کارشناسان اقلیم در گفت وگو با هفت صبح از دگرگونی 
عمیق در الگوهای دمایی و بارشی ایران می گویند

همین  صفحه   

بهرام گودرزی؛
فوتبا لیستی

که ویپلش می بیند  
و آل پاچینو را 

می شناسد

صفحه  6

بدون اینستا
 بدون گو شی

 فقط فوتبال
 و  سینما

   گفت  و گو

رها قویدل  
             هفت صبح

در حالــی  که جهــان با موجی از آشــفتگی 
دمایی بی سابقه، کاهش بارندگی های فصلی 
و تغییرات چشمگیر در الگوهای آب وهوایی 
روبه روســت، نگرانی ها درباره روند شــتابان 
گرمایش زمین بیــش از هر زمــان دیگری 
جدی شــده اســت. آمارها و هشــدارهای 
علمی نشــان می دهد که این پدیده نه تنها 
یک تهدید بلندمدت برای نســل های آینده 
اســت، بلکه همین امروز هم زندگی و امنیت 
زیست محیطی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار 
داده است. ایران نیز به عنوان کشوری در منطقه 
خشک و نیمه خشک جهان، به طور مستقیم با 
آثار این بحران جهانی مواجه شده و گرمایش 
زمین دیگر مفهومی دور از ذهن یا یک هشدار 
کلیشــه ای و به معنای بروز اتفاقی ناگهانی و 
بی سابقه نیست، بلکه روندی آماری و تدریجی 
است. برای نمونه، اگر 10 سال پیش در ایران 
تنها 20 مــورد دمای بــالای 50 درجه ثبت 
می شــد، اکنون این عدد به بیش از 40 مورد 
در سال می رسد. »امین فضل کاظمی« رئیس 
اداره پایش و محاســبات مرکز خشکسالی و 
تغییر اقلیم سازمان هواشناسی به هفت صبح 
می گوید: »افزایش تعداد روزهای بسیار گرم 
و کاهش روزهای ســرد، از نشانه های روشن 
تغییر اقلیم به شمار می رود. یکی از مهم ترین 
پیامدهای این گرمایــش کاهش بارش برف 
است که در تنظیم دمای هوا و ذخیره منابع 

آبی نقش کلیدی دارد«.
به گفته وی، برف نقشــی مهم در خنک کردن 
پهنه های وســیع کشــور دارد و نبود آن باعث 
گرم تر شدن سطح زمین، تبخیر بیشتر، کاهش 
منابع آبی و فشار بر منابع زیرزمینی می شود و در 
مناطقی مانند آذربایجان، شدت گرما در تابستان 
را افزایش می دهد. از طرفی، نبود برف در فصل 
زمســتان باعث از بین رفتن اثر خنک کنندگی 
طبیعی در بازه ای از ســال می شود که اهمیت 

زیادی در تعادل دمایی منطقه دارد.

   قطب شمال؛ آینه تغییرات اقلیمی
در قطب شمال، نسبت بارش برف به باران در 
حال تغییر است. پیش بینی ها نشان می دهد 
که در 10 تا 15 ســال آینده، بیشتر بارش ها 

به جای بــرف، به صورت بــاران خواهد بود. 
فضل کاظمی معتقد است این روند می تواند 
ســاختار اکولوژیک قطب را دگرگون کند. 
برف تازه در مناطق قطبی بیش از ۹0درصد 
انرژی خورشــیدی را بازتاب می دهد اما در 
صورت جایگزینی آن با باران یا ذوب شــدن، 
این مناطق انرژی بیشتری جذب می کنند و 
فرایند گرمایش تشدید می شود. این تغییر نه 
تنها اکوسیستم های قطبی را تهدید می کند، 
بلکه با تغییر الگوهای آب وهوایی در مناطق 

دیگر جهان نیز همراه خواهد بود.

   هشدارهای سازمان ملل
بر پایه آخرین گزارش هیئت بین الدولی تغییر 
اقلیم )IPCC( وابسته به سازمان ملل، جهان 
به سوی عبور از مرز افزایش دمای 1.5 درجه 
سانتی گراد نســبت به دوران پیشاصنعتی 
پیش مــی رود؛ مرزی که عبــور از آن، خطر 
وقوع پدیده های اقلیمی غیرقابل بازگشت را 
افزایش می دهد. در این گزارش تاکید شده 
که بــرای مهار بحران، باید کاهش ســریع و 
گسترده ای در انتشار گازهای گلخانه ای انجام 
شود و اگر اقدام فوری صورت نگیرد، تا پایان 
دهه 2030 بیــش از 3 میلیارد نفر در جهان 
در معرض تنش های آبی، گرمای کشــنده 
و مهاجرت اقلیمی قــرار خواهند گرفت. در 
خاورمیانه، افزایش دمای هوا، کاهش بارندگی 
و افزایش توفان های گرد و غبار از پیامدهای 

محتمل هستند.

   دمای 50 درجه در ایران؛ 
زنگ خطر جدی

برخی شهرهای ایران در اردیبهشت ماه دمای 
بالای 50 درجه را تجربه کردند. فضل کاظمی 
معتقد اســت: »رخ دادن چنیــن دمایی در 
ماهی که معمولًا معتدل است، نشان دهنده 
شدت تغییرات اقلیمی اســت. حتی برخی 
پژوهشگران بین المللی نیز وقوع چنین دمایی 

را در این بازه زمانی بی سابقه می دانند«.
او یادآور می شــود که جنوب و جنوب غرب 
ایران بیشترین آسیب را از گرمایش می بیند. 
در برخی روزها، دمای ثبت شده در شهرهایی 
مانند آبادان و اهواز بالاتر از تمام نقاط دیگر 
جهان گزارش می شــود. تداوم این شرایط 
می تواند زیرساخت های شــهری، به ویژه در 
بخش انرژی و سامت را با چالش های جدی 

روبه رو کند.

   کشــاورزی، پوشــش گیاهــی و 
چالش های زیست محیطی

از دید فضل کاظمی، گرمایش زمین مستقیما 
بر نیاز آبــی گیاهان اثر می گــذارد و موجب 
افزایش تبخیر، کاهش بارندگی موثر و افت 
بهره وری می شود. یکی از راهکارهای موثر، 
توسعه پوشش گیاهی است که نه تنها به مقابله 
با گرما کمک می کند، بلکه در سطح شهرها 
نیز اثر خنک کننده دارد. گیاهان با بازتاب نور 
فروســرخ، کاهش دمای خاک و ایجاد سایه، 

نقش حیاتی در این بین دارند.

او تاکید می کند که شهرسازی باید به سمت 
استفاده از راه حل های طبیعی برود؛ ازجمله 
احداث فضاهای ســبز، پشت بام های سبز  و 
اســتفاده از مصالح بازتابنده نور خورشید در 

محیط های شهری.

  مهندسی اقلیم؛ راهکار یا تهدید؟
برخی فناوری ها هم برای مهار گرمایش زمین 
وجود دارد، ازجمله تزریــق ذرات گوگرد به 
لایه های فوقانی جو یا استفاده از پوشش های 
سفیدرنگ در مناطق قطبی. با این حال، فضل 
کاظمی هشدار می دهد که چنین راهکارهایی 
می توانند پیامدهای ناشناخته و حتی مخربی 
داشــته باشــند. او می گوید:»راه حل اصلی، 
کاهش وابستگی به ســوخت های فسیلی و 
بهره گیری از انرژی های پاک مانند خورشید و 
باد است. جهان به این سمت در حال حرکت 
است و ما نیز باید با استفاده از ظرفیت هایمان 

وارد این مسیر شویم«.

   سیاست، اقتصاد و آینده ایران
این کارشناس حوزه خشکسالی و تغییر اقلیم 
با اشاره به ابعاد سیاسی موضوع یادآور می شود: 
»ایران به عنــوان صادرکننده نفت، در آینده 
ممکن است با فشارهای بین المللی بیشتری 
روبه رو شود. استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
تنها یک انتخاب زیست محیطی نیست، بلکه 

ضرورتی اقتصادی و سیاسی است«.
او تاکید می کند: »حرکت به سمت انرژی های 
پاک، می تواند برای کشور ما فرصت ساز باشد؛ 
به شــرط آنکه برنامه ریزی دقیق و حمایتی 
وجود داشته باشــد. این مسیر هم به کاهش 
گرمایش زمین کمک می کند و هم آینده ای 

پایدارتر برای ایران رقم می زند«.

کارشناسان اقلیم در گفت وگو با هفت صبح از دگرگونی عمیق در الگوهای دمایی و بارشی ایران می گویند

سرزمین بی برف، آسمان بی باران

وضعیت زندگی رانندگان شهرستانی
تاکسی های اینترنتی در تهران

حراج زندگی
از  مبدا  تا  مقصد

معمای انـرژی  دو  همسایه
ایران با جمعیتی برابر و تولید برق  بیشتر از ترکیه

با ناترازی برق مواجه است

چرا چراغ ترکیه روشن تر  از ایران است ؟

صفحه 2

 ساعت نزدیک دو بعدازظهر است و دماسنج های شهر، عدد 43 درجه را نشان می دهد. داخل پرایدی که 
در حاشیه خیابان احسان تهرانپارس پارک شده، هوا بیشتر شبیه تنور است تا خودرو! سایه باریک یک 
چنار خشک هم نتوانسته از هجوم آفتاب جلوگیری کند. داخل ماشین، بوی صندلی های داغ شده با بوی 
عرق مانده، در هم آمیخته. مردی با تی شرت خیسی از عرق، پاهایش را روی داشبورد دراز کرده و سعی 
دارد چرتی بزند. ناصر است و از » ایذه« آمده و حالا برای ششمین روز متوالی در ماشینش زندگی می کند. 
نه خانه ای دارد، نه حتی اتاقی اجاره ای. کارش رانندگی در اسنپ است اما شغلش فقط رانندگی نیست. 

او مهاجر اقتصادی است، کارگر شهری بدون خانه و بازمانده ای در تهران داغ و بی رحم.

اگر 10 سال پیش در ایران 
تنها ۲0 مورد دمای بالای ۵0 
درجه ثبت می شد، اکنون 
این عدد به بیش از ۴0 مورد 
در سال می رسد 

صفحه  7

صفحه  5



اقتصاد02
 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4108  یکشنبه  5 مرداد  1404 

نمایش تجمل به بهای اتلاف منابع ملی

ایران با داشتن ۳۰۰ روز آفتابی در 
سال و همچنین مناطق مستعد 

برق بادی، پتانسیل بسیار بالایی 
برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر 

دارد. بااین حال، تاکنون سهم منابع 
پاک در تولید برق کمتر از ۵ درصد 

بوده است، در حالی که طرح های 
هدف گذاری شده عملی نشده اند

کته
ن

معمای‌انرژی‌‌دو‌‌همسایه
ایران‌با‌جمعیتی‌برابر‌و‌تولید‌برق‌‌بیشتر‌از‌ترکیه،‌‌با‌‌ناترازی‌برق‌مواجه‌است

چرا‌چراغ‌ترکیه‌روشن‌تر‌از‌ایران‌است؟

گروه اقتصادی   در آستانه تابستان ۱۴۰۴، کشور بار 
دیگر با خاموشی های دوره ای روبه رو شد در حالی که 
درست در آن سوی مرز، ترکیه نه تنها بی نیاز از واردات 
برق بود، بلکه مازاد تولیــد خود را صادر می کرد. این 
تضاد آشکار میان کشوری که بیش از همسایه اش برق 
تولید می کند و همچنان با خاموشی دست به گریبان 
است و کشــوری که با منابع کمتر، برق می فروشد 
به روشــنی معمایی در قلب سیاســت انرژی منطقه 
است. چرا کشوری با تولید بالاتر، کمتر روشن است؟ 
چگونه ممکن اســت ایران با جمعیتــی تقریباً برابر 
ترکیه، تولید برق بالاتری داشــته باشد  اما با کسری 
مزمن روبه رو شود؟ و چگونه ترکیه در همان سال ها 

مازاد برق تولید کرده و صادر می کند؟

   تولید برق و کسری برق؛ تراز ناهماهنگ
 ،)IEA( بر اســاس گزارش آژانس بین المللی انرژی
ایــران در ســال ۱۴۰۲ معادل حــدود ۳۱۹,۶۳۲ 
گیگاوات ســاعت برق تولید کرده که کمی بیشتر از 
تولید ترکیــه )حدود ۳۰۳,۰۷۶ گیگاوات ســاعت( 

بوده است. 
با این حال، ایران در تابســتان همان ســال با قطع 
برق های مکرر و کسری قابل توجه مواجه شده است. 
کسری که به علت پایین بودن رشد تولید نسبت به 
رشد تقاضا، زیرساخت های فرسوده و آسیب پذیری 
شدید سیســتم  انتقال شکل گرفته اســت. به طور 
رسمی هم وزارت نیرو و بانک جهانی گزارش داده اند 
که بیش از ۱۸ تا ۳۵ درصد از برق تولیدشده در مسیر 

انتقال تلف می شود .
در مقابل، ترکیه نه تنها توانســته کسری را مدیریت 
کند، بلکه در ســال های اخیر به صادرکننده برق نیز 
تبدیل شده است. داده های سازمان تنظیم مقررات 
بازار انرژی ترکیه  نشان می دهد که این کشور در سال 
۱۴۰۲ حدود ۶۳۳۰ گیگاوات ساعت برق صادر کرده 
و انتظار می رود این رقم تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۶۵۰۰ 

تا ۷۰۰۰ گیگاوات ساعت افزایش یابد.

   ترکیب انرژی؛ نقطه شروع تفاوت
ایران همچنان به شدت به سوخت های فسیلی متکی 
است که گاز طبیعی )تقریباً ۸۱ تا ۸۵ درصد( و نفت 
)۷ تا ۱۴ درصد( آن را تشکیل می دهد. این در حالی 
است که انرژی تجدیدپذیر سهمی بسیار ناچیز حدود 
۵ تا ۶ درصد از کل تولید دارد. آمارهای اخیر نیز نشان 
می دهند که تنها حدود ۴.۴ درصد تولید برق ایران از 

نیروگاه های برق آبی تأمین می شود.
در نقطه مقابل، ترکیه موفق شــده ترکیب تولیدی 
خود را به سمت تجدیدپذیرها سوق دهد. سال ۲۰۲۴ 
حدود ۴۵ درصد از برق تولیدی ترکیه از منابع پاک 
مانند برق آبی، باد و خورشیدی تأمین شده که سهم 
هیدرو حدود ۲۲ درصد و باد و خورشــید حدود ۱۸ 
درصد از کل بوده اند. ظرفیت نصب شده ترکیه نیز به 
سرعت رشد کرده است و تا سال ۱۴۰۴ خورشیدی 
به بیش از ۱۷هزار مگاوات و بادی به بیش از ۱۲هزار 
مگاوات رسیده است. ترکیه بر اساس طرح ملی انرژی 
خود در نظر دارد تا سال ۱۴۱۰ خورشیدی ظرفیت 

خورشیدی را به ۲۰هزار مگاوات برساند .

   صادرات برق و تعامل انرژی دو کشور
با وجود تنش های ژئوپلیتیکــی و رقابت منطقه ای، 
ایران و ترکیه مبادلات انــرژی را ادامه داده اند. طبق 
تحلیل موسســه کلینگه ندال، ایران در سال ۱۴۰۲ 
حدود ۵۵۰۰گیگاوات ساعت برق به ترکیه صادر کرده   
که بخشی از مبادلات گســترده تر انرژی، همچنین 
شامل معاوضه گاز )متوسط ۰.۶ میلیارد متر مکعب 

در سال( شده است.
ترکیه نیز با وجود رشــد مصرف داخلی که در سال 
۱۴۰۲ به حدود ۴۸.۴ میلیارد مترمکعب گاز رسید، 
توانسته به مسیر صادرات پایدار ادامه داده، نشانه ای 

از انعطاف پذیری استراتژیک نشان دهد.

   ناکارآمدی زیرساختی؛ خاستگاه بحران
کارایی پایین نیروگاه ها یکی از عوامل بســیار مهم 
در هدررفت انرژی برق در ایران اســت. بســیاری از 
نیروگاه های گازی و نفتی قدیمی با راندمان بســیار 
پایین )۲۰ تا ۳۰ درصد( و به روزرسانی ناکافی باعث 
شــده تولید نتواند با تقاضا همگام باشــد. علی رغم 
برنامه ریزی ها برای افزودن ظرفیت ســالانه حدود 
۶۰۰۰ مگاوات، تحقق اهداف کمتر از یک سوم بوده 
است. علاوه براین، سیستم انتقال و توزیع برق، به ویژه 
شبکه های قدیمی شــهری  نیز بهره وری را به شدت 
کاهش داده اند. در تابستان ۱۴۰۳، کسری برق ایران 
در ســاعات پیک به حدود ۲۰هزار مگاوات رسید و 
انتظار می رود در سال آینده )۱۴۰۵( این کسری به 
۲۵هزار مگاوات برسد رقمی که نیاز به سرمایه گذاری 

حدود ۲۰ میلیارد دلار دارد .

   فرصت تجدیدپذیرها
ایران با داشتن ۳۰۰ روز آفتابی در سال و همچنین 
مناطق مستعد برق بادی، پتانسیل بسیار بالایی برای 
استفاده از انرژی تجدیدپذیر دارد. بااین حال، تاکنون 
سهم منابع پاک در تولید برق کمتر از ۵ درصد بوده 
است، در حالی که طرح های هدف گذاری شده عملی 

نشده اند. 
کارشناسان پیشــنهاد می کنند با ســرمایه گذاری 
هدفمند، ارتقاء نیروگاه ها به سیکل ترکیبی و توسعه 
نیروگاه های خورشیدی و بادی، ایران می تواند ضمن 
کاهش هدر انرژی، تولید مازاد داشــته باشــد و به 
صادرکننده تبدیل شود؛ مشــابه همان مسیری که 

ترکیه پیموده است.

   هم افزایی منطقه ای؛ راهبرد آینده
این معمای انرژی نشان می دهد که منطقه نه فقط در 
رقابت، بلکه در همکاری پایدار نیز فرصت دارد. ایران 
با کمک ترکیه و با بهره مندی از ظرفیت های اقلیمی 
و زیرساختی خویش، می توانند با همکاری مشترک 
در حوزه انتقال بــرق فرامرزی، تبــادل فناوری، یا 
سرمایه گذاری مشترک در پروژه های تجدیدپذیر از 

وضعیت کسری خارج شوند. 
با این حال، برای این تحول لازم اســت که موانعی 
مانند تحریم ها، مالیات بر انرژی، سیاســت گذاری 
ناپایدار و عقب ماندگی تکنیکی در ایران برداشــته 
شــود. تنها در این صورت اســت که این کشمکش 
انرژی می تواند بــه نقطه قوتی برای رشــد پایدار 
تبدیل شــود. ایران با تولید بیشــتر برق نسبت به 
ترکیه  اما مواجهــه با کمبودهای مکــرر، نمونه ای 
آشکار از ناکارآمدی سیســتم انرژی و عدم توجه به 
تنوع منابع است. در حالی که ترکیه با رشد هدفمند 
تجدیدپذیرهــا به صادرکننده تبدیل شــده، ایران 
در باتلاق زیرســاخت فرسوده و کســری سرمایه 
گرفتار مانده است. این معما نه تنها یک چالش ملی، 
بلکه زنگ خطری اســت برای تغییر مسیر سریع و 
هوشــمندانه در سیاســت انرژی تا از  رهگذر ارتقا  
کارایی، تنوع منابع و تعامل فرامرزی به جای انزوا بر 

ناترازی انرژی فائق آییم. 

واردات خودرو به مناطق آزاد و تناقض میان اهداف کوتاه مدت تجاری با چشم اندازهای بلندمدت توسعه

در سال های اخیر، واردات خودروهای خارجی دست دوم 
به مناطق آزاد کشور، به داستانی رازآلود در مسیر نوسازی 
ناوگان حمل ونقل شــهری و ارتقای خدمات گردشگری 
بدل شده اســت. مناطق آزاد که روزگاری در کانون های 
توسعه اقتصادی و جذب ســرمایه گذاری بودند، حالا در 
صف نخســت واردت خودروهای لوکس و با حجم موتور 

بالا قرار دارند.
این اتفاق از آنجا شروع شد که پس از آزادسازی واردات 
خودرو، این مناطق با استقبال از مصوبه دولت که اجازه 
واردات خودروهای مدل ۲۰۱۷ و بالاتر را بدون محدودیت 
حجم موتور صادر کرده بود، آنها را به فکر نوسازی انداخت  
اما حالا خودروهایی با مجوز گذر موقت دو ســاله وارد 
کشور می شوند و تا سقف ۱۰ ســال امکان تمدید دارند و 
بدون آینده مشخص، در خیابان های مناطق آزاد جولان 

می دهند.

   دی ماه ۱4۰۲ و تصویب قانونی تازه در حوزه خودرو
دولت در دی ماه ۱4۰۲ مصوبه ای را به تصویب رســاند که 
براســاس آن، خودروهایی که پیش از تاریخ ۱۹ دی ۱4۰۲ 
وارد مناطق آزاد شده اند، مشروط به پرداخت کامل حقوق 
ورودی و اخذ تأییدیه های فنی و زیست محیطی، می توانند 
به سرزمین اصلی منتقل شده و پلاک ملی دریافت کنند. 
این خودروهــا باید از طریق ســامانه جامع تجارت ثبت 
سفارش شــوند و تأمین ارز آنها نیز از محل بدون انتقال 
ارز صورت گیرد. با این حــال، محدودیت هایی نیز اعمال 
شده. خودروهای ســاخت آمریکا یا برندهای آمریکایی 

مانند جیپ، شورولت، فورد و تسلا، 

همچنین برندهای فوق لوکس نظیر پورشه، فراری، 
مازراتی و بوگاتی، همچنان مشــمول ممنوعیت ورود به 
سرزمین اصلی هستند. تنها دارندگان کارت بازرگانی معتبر 
مجاز به ثبت سفارش و انتقال خودرو هستند و خودروهایی 
که همچنان دارای مجوز گذر موقت هستند و پلاک گذاری 
نشده اند، از منظر حقوقی قابلیت معامله رسمی ندارند مگر 
پس از طی مراحل قانونی تبدیل به پلاک ملی که فعلًا برای 
خودروهای دست دوم چنین قابلیتی پیش بینی نشده است. 
در این میان، کارشناسان هشدار داده اند که ورود بی ضابطه 
خودروهای لوکس و پرمصرف، بدون سیاست گذاری دقیق 
و ارزیابی بلندمدت، ممکن است باعث فشار بر منابع ارزی 

و زیرساخت های فنی کشور شود.

   مشکلات متعدد در پشت  پرده ای زیبا
پشت ظاهر جذاب واردات خودروهای دست دوم به مناطق 
آزاد، چالش هایی نهفته اســت که »بیــژن پناهی زاده« 
بازرس خانه صنعت، معدن و تجــارت ایران در گفت وگو 
با »هفت صبح« به آنها اشــاره کرد و هشــدار داد: »این 
خودروها، نه تنها با چالش خدمات پس از فروش مواجه اند، 
بلکه در آینده نیز با مشکل مالکیت روبه رو خواهند شد؛ 
چون به صورت گذر موقت و بدون پلاک گذاری رسمی وارد 
کشور می شوند. این خودروها پس از پایان دوره ۱۰ساله، 
عملًا قابلیت معامله یا استفاده قانونی را از دست می دهند 
و این موضــوع می تواند به بحرانی در حــوزه مالکیت و 
سرمایه گذاری تبدیل شود«. وی با اشاره به تبعات ارزی 
این روند، خاطرنشان کرد: »در شرایطی که کشور به ذخایر 
ارزی نیاز دارد، واردات خودروهای لوکس و شاسی بلند 
برای اســتفاده کوتاه مدت، منجر به خروج ارز از کشور 

می شود و این مسئله با منافع ملی در تضاد است«.

   منفعتی در این قانون نمی بینم
پناهی زاده در ادامه تأکید کرد: »از منظر اقتصادی، این 
شیوه واردات نه تنها فاقد ارزش افزوده برای تولید داخلی 
اســت، بلکه در بلندمدت منجر به ضرر سرمایه گذاران 
خواهد شد چراکه خودروهای گذرموقت پس از دوره مجاز، 
عملًا غیرقابل معامله و فاقد کارکرد اقتصادی می شوند«. 

وی پیشنهاد داد که به جای تمرکز بر واردات خودروهای 
لوکس، مسیرهای جایگزین مانند استفاده از خودروهای 
برقی، هیبریدی و کم مصرف نو در مناطق آزاد مورد حمایت 
قرار گیرد: »کشور نیاز دارد در شرایط فعلی با تمرکز بر 
بهره وری و حفظ منابع، سیاست هایی اتخاذ کند که از نظر 
محیط زیستی و اقتصادی همسو با منافع عمومی باشند«.

   لزوم تغییر از مصرف گرایی به توسعه محوری
موفقیت در اجرای چنین سیاست هایی، نیازمند طراحی 
چارچوب هایی است که نه تنها امکان بهره برداری صحیح 
از ظرفیت مناطق آزاد را فراهم کند، بلکه از منافع عمومی، 
ســرمایه گذاری و توازن اقتصادی نیز پاســداری کند. 
بازتعریف نقش مناطق آزاد، ایجاد سامانه های شفاف برای 
پایش معاملات و حمایت از واردات خودروهای پاک  و قابل 
بهره برداری بلندمدت، می تواند مسیر واردات خودرو را از 
یک رویکرد مصرف گرایانه به یک سیاست توسعه محور 
تغییر دهد. لذا در راســتای بهبود سیاست های واردات 
خودرو و افزایش بهره وری اقتصادی مناطق آزاد، نیاز به 
تدوین سازوکارهای منسجم برای مدیریت چرخه کامل 
واردات، بهره برداری و انتقال مالکیت خودروها بیش از 

پیش احساس می شود.
چنیــن فرآیندهایی باید به گونه ای طراحی شــوند که 
امکان استفاده بلندمدت از منابع وارداتی فراهم شود، از 
خروج غیرضروری ارز جلوگیری و منافع سرمایه گذاران 
و مصرف کنندگان حفظ شــود. ازجمله اقدامات ضروری 
در این حوزه می توان به ایجاد ســامانه ای یکپارچه برای 
ثبت اطلاعات فنی خودروهای وارداتی، ســوابق مجوز 
گذر موقت، وضعیت خدمات پس از فروش و ارزش گذاری 
اقتصادی اشاره کرد. این ســامانه باید قابلیت اتصال به 
سامانه های گمرکی، استاندارد ملی، سازمان 

محیط زیســت و وزارت صمت را داشته باشد تا از 
بروز خلأهای قانونی و اجرایی در فرآیند انتقال خودرو به 

سرزمین اصلی جلوگیری کند.

   واردات خودروهای پاک باید تشویق شود
یکی از پیشــنهادات کارشناســان، ایجاد مکانیزم های 
تشویقی برای واردات خودروهای پاک ، برقی یا هیبریدی 
از مناطق آزاد به سرزمین اصلی است. چنین سیاست هایی 
ضمن کمک به کاهش وابســتگی به سوخت های فسیلی، 
باعث ارتقای سطح فناوری حمل ونقل خواهد شد و می تواند 
به یکی از ابزارهای تحقق سند ملی کاهش آلایندگی تبدیل 
شود. پناهی زاده خاطرنشان کرد: »اگر مسیر واردات خودرو 
از مناطق آزاد بدون ضابطه و صرفاً با هدف کسب سودهای 
کوتاه مدت ادامه یابد، نه تنها اقتصاد ملی دچار آســیب 
خواهد شد بلکه مناطق آزاد نیز از مسیر مأموریت اصلی 
خود منحرف می شــوند. واردات خودرو باید در خدمت 

توسعه باشد، نه نماد تجمل گرایی«.

   رشد چشمگیر واردات خودروها در سال ۱4۰3
براساس برآوردهای رسمی، تعداد خودروهای دارای پلاک 
مناطق آزاد بین 3۰ تا 4۰هزار دستگاه تخمین زده می شود. 
برخی منابع حتــی از وجود بیش از ۱۰۰هزار دســتگاه 
خودروی خارجی در این مناطق خبر داده اند اما این رقم 
مورد تأیید نهادهای اجرایی قرار نگرفته. آمارهای رسمی 
نشان می دهد که از زمان آزادسازی واردات در اردیبهشت 

۱4۰۱ تا پایان ســال ۱4۰3، حدود 
۶۲هزار دســتگاه خودرو 

وارد کشور شــده. از 
این تعــداد، بیش از 
۵۰هــزار دســتگاه 
خودرو در سال ۱4۰3 
وارد شــده اند کــه 
نشــان دهنده رشد 
نسبت  چشــمگیر 

به ســال های قبل است. 

همچنین واردات خودروهای برقی نیــز حدود ۸ هزار 
دستگاه گزارش شده است.

این آمار نشــان می دهد که در کنار مناطق آزاد، واردات 
رسمی به سرزمین اصلی نیز با شتابی قابل توجه در حال 
انجام است. با این حال، بخش قابل توجهی از خودروهای 
وارداتی همچنان در گمرکات و بنــادر باقی مانده اند و 
فرآیند ترخیص آنها به دلایل مختلفی ازجمله تأخیر در 
ثبت سفارش یا نبود مجوزهای فنی با کندی مواجه است. 

این تأخیرها نه تنها هزینه های نگهداری را افزایش داده، 
بلکه موجب سردرگمی در بازار و کاهش اعتماد عمومی به 

سیاست های وارداتی شده است.

   منابع ملی؛ در خدمت توسعه یا نمایش تجملاتی
بــازرس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایــران بر این 
نکته تأکید دارد کــه »اگر مناطق آزاد بــه جای ایفای 
نقش توســعه محور، به محلی بــرای نمایش تجملات و 
مصرف گرایی تبدیل شوند، نه تنها مأموریت اصلی خود 
را از دست می دهند، بلکه به عاملی برای تشدید نابرابری 

اقتصادی و اتلاف منابع ملی بدل خواهند شد«.

از این منظر، موفقیت در اصلاح مسیر واردات خودرو به 
مناطق آزاد، نیازمند هم افزایی میان نهادهای اجرایی، 
نهادهای نظارتی و بخش خصوصی است. تنها با ایجاد 
سازوکارهای شفاف، پایدار و مبتنی بر منافع عمومی 
می تــوان از ظرفیت این مناطق در خدمت توســعه 
ملی بهره برداری کرد. در غیر ایــن صورت، واردات 
خودروهای لوکس و فاقد کارکرد بلندمدت، نه تنها به 
نوسازی ناوگان حمل ونقل کمکی نخواهد کرد، بلکه به 
بحرانی در حوزه مالکیت، خدمات و منابع ارزی کشور 

دامن خواهد زد.
در کنار این الزامات، توجه به آموزش و فرهنگ سازی نیز 
ضروری است. آگاهی بخشی به مردم درباره تبعات حقوقی 
و اقتصادی خودروهای گذر موقــت و همچنین تبیین 
مزایای استفاده از خودروهای پاک و کم مصرف، می تواند 
نقش مؤثری در اصلاح الگوهای مصرف و تقاضا ایفا کند. 
اگر سیاست گذاران بتوانند با نگاهی جامع، چندبعُدی و 
آینده نگر، مسیر واردات خودرو به مناطق آزاد را از یک 
رویکرد تجمل گرایانه به یک سیاست توسعه محور تغییر 
دهند، نه تنها از ظرفیت این مناطق به درستی بهره برداری 
خواهد شد، بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف کلان 
اقتصادی، زیســت محیطی و اجتماعی کشور برداشته 

خواهد شد.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

آمارهای رسمی نشان می دهد که از 
زمان آزادسازی واردات در اردیبهشت 
۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۶۲هزار 
دستگاه خودرو وارد کشور شده. از 
این تعداد، بیش از ۵۰هزار دستگاه 
خودرو در سال ۱۴۰۳ وارد شده اند که 
نشان دهنده رشد چشمگیر نسبت به 
سال های قبل است

بازتعریف نقش مناطق آزاد، ایجاد 
سامانه های شفاف برای پایش معاملات 
و حمایت از واردات خودروهای پاک  و 
قابل بهره برداری بلندمدت، می تواند 

مسیر واردات خودرو را از یک رویکرد 
مصرف گرایانه به یک سیاست توسعه محور 

تغییر دهد

کته
ن
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پوریا محسن زاده  
             هفت صبح

محمد‌بن‌سلمان‌با‌‌۴۷توافق‌نامه
‌نفوذ‌اقتصادی‌عربستان‌را‌در‌دمشق‌تثبیت‌می‌کند

دلار سعودی در خرابه های شام

  گزارش

دمشق، تابستان ۲۰۲۵، در شــهری که هنوز زخم های جنگ از چهره اش محو 
نشده، امضای قراردادهای اقتصادی طنین تازه ای از روزگار جدید را در خیابان ها 
پخش می کند. عربستان ســعودی حالا با چمدان هایی پر از میلیاردها دلار وارد 
میدان بازسازی شده است. در کاخ کنفرانس های بین المللی دمشق، ۴۷ توافق نامه 
رسمی و یادداشت تفاهم به ارزش ۲۴ میلیارد ریال سعودی )معادل ۶.۴ میلیارد 
دلار( میان مقامات اقتصادی سوریه و نمایندگان بیش از ۱۳۰ شرکت سعودی به 
امضا رسید. حضور خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری عربستان، در راس هیئتی 
بزرگ، نشانه ای شــفاف از چرخش سیاســت خارجی ریاض و تمرکز جدید بر 
»دیپلماسی بازسازی« است. مراسم، با تاکید ولیعهد سعودی محمد بن سلمان بر 
نقش پیش برنده توسعه برای بخش خصوصی عربستان، عملا سوریه را به بخشی 
از استراتژی نئواقتصادی سعودی در خاورمیانه بدل کرده است که با چشم انداز 
۲۰۳۰ پیوند خورده و حالا در خرابه های شام قد علم کرده است. اینجا دیگر فقط 
بوی پول به مشام نمی رســد، بوی تند رقابت ژئوپلیتیکی هم هوا را آکنده است.

عربستان که پیش تر در برابر بازگشت سوریه به اتحادیه عرب مقاومت کرده بود، 
حالا سوریه را بخشــی از پازل جدید خود در خاورمیانه می دید. پازلی که در آن 

قدرت نرم، زیرساخت و دلار جای موشک و ائتلاف نظامی را گرفته اند.

‌‌سرمایه‌هایی‌که‌چشمک‌می‌زنند
در اجلاس سرمایه گذاری دمشق، پروژه هایی به ارزش میلیاردها دلار معرفی شد. 
تنها در بخش ساخت وساز، بیش از ۲.۹ میلیارد دلار برای ایجاد سه کارخانه سیمان، 
احیای شهرک صنعتی عدرا و بازسازی مسیر شهری دمشق اختصاص یافت. شرکت 
Ethraa Holding پروژه ساخت یک برج ۱۰۰ میلیون دلاری را در قلب پایتخت 
بر عهده گرفت. فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز نصیــب بزرگی برد. قراردادی به 
ارزش ۱.۰۷ میلیارد دلار برای توسعه شبکه دیجیتال، پایداری سایبری و خدمات 
دیتاسنتر امضا شــد. بخش هایی چون انرژی، کشاورزی، خدمات مالی، سلامت و 
گردشگری نیز از این موج بی ســابقه بی نصیب نماندند. وزیر اطلاع رسانی سوریه، 
حمزه المصطفی اعلام کرد که این سرمایه گذاری ها دست کم ۵۰ هزار شغل مستقیم 
و تا ۱۵۰ هزار فرصت غیرمستقیم در کشور ایجاد خواهد کرد. هرچند این ارقام هنوز 

روی کاغذ است، اما در کشوری با بیکاری انباشته، همین وعده ها نیز نفس گیرند.

‌‌دو‌پادشاه‌در‌اقلیم‌شام؟
این سرمایه گذاری تنها یک حرکت اقتصادی نیست؛ یک بازی سیاسی بزرگ 
است. عربستان با هدایت محمد بن سلمان، که از زمان دیدارهای مخفیانه اش 
با مقامات سوری در اواخر ۲۰۲۳ به بازتعریف رابطه فکر می کرد، اکنون به طور 
علنی رهبری بازسازی سوریه را در اختیار گرفته است. نشست دمشق با دستور 
مستقیم او برگزار شد و تشکیل شورای مشترک سعودی-سوری مهر رسمی بر 
این عزم بود. با این حال، همه چیز گل وبلبل نیست. ناظران بین المللی هشدار 
داده اند که در غیاب نظارت ساختاری شفاف، این سرمایه گذاری ها ممکن است 
به بازتولید الیگارشی های فاســد و مافیای اقتصادی جدید منجر شود و حالا 
می کوشند با چهره جدید وارد بازار شوند. اگرچه دولت انتقالی وعده داده است 
که »تمام قراردادها از فیلتر شفافیت و استانداردهای بین المللی عبور خواهند 

کرد«، اما هنوز سند عملی از این تعهدها منتشر نشده است.

‌‌چشم‌انداز‌و‌سایه‌ها
از نظر اســتراتژیک، عربســتان با این اقدام جای پای خود را در سوریه محکم 
می کند. با این حال، بی ثباتی های مزمن، تنش های قومی و مذهبی – به ویژه در 
جنوب سوریه مانند سویدا و نبود سازوکارهای مدرن حقوقی برای سرمایه گذاری 
خارجی، همچنان تهدیدی جدی برای آینده پروژه هاست. سرمایه گذاری های 
بزرگ بدون تضمین حقوق مالکیت، استقلال قضایی و ثبات سیاسی، ممکن 

است تنها بر روی زمین لرزه ای از بی اعتمادی ساخته شوند.

‌‌سرمایه‌یا‌سرنوشت؟
توافق های امضا شده، از نظر کمی، بزرگ ترین تزریق سرمایه 
به سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در ۲۰۱۱ محسوب 
می شــود. اما آنچه این ســرمایه گذاری را خاص تر 
می کند، نه حجم دلارها بلکه زمان بندی و 
نمادگرایی آن است. این پروژه ها، اگر 
به درستی اجرا شــوند، می توانند 
آغازگر عصر جدیدی در روابط 
اقتصادی عرب ها با ســوریه 
باشند. اما اگر تبدیل به پله ای 
برای بازگشت نخبگان فاسد 
شوند، آن گاه از دل این میلیاردها 
دلار نــه صلح، که بحــران جدیدی 

متولد خواهد شد.

در دنیای دیپلماســی، گاه مهم تر از آن که موضوع مذاکره 
چیست، آن است که مذاکره کننده کیست و چرا او انتخاب 
شده است. استیو ویتکوف، مشــاور نزدیک دونالد ترامپ 
و یکی از چهره های کمتر شناخته شده در سیاست خارجی آمریکا، از آغاز دولت ترامپ تا 
امروز بی وقفه درگیر پرونده های ملتهب جهان بوده، از جنگ در غزه گرفته تا بحران روسیه و 
مذاکرات هسته ای با ایران. اما وجه مشترک همه ماموریت هایش یک چیز است. هیچ یک به 
نتیجه نرسیده اند. شاید عده ای گمان کنند این ضعف در مهارت مذاکره کننده است که احتمال 

معقولی است اما شاید بتوان آن را بخشی از یک طراحی بزرگتر هم در نظر گرفت. 

         غریبه ای در شهر
اهالی بازار امــاک نیویورک با نام »اســتیو 
ویتکوف« آشــنایند. مردی از طبقه متوسط 

یهودی تبار که با پشــتکار و شــم تجاری به 
یکی از غول های اماک آمریکا تبدیل شــد. 
شرکت »ویتکوف گروپ« از برج های منهتن 

تا کازینوهای لاس وگاس را در اختیار داشته 
و ســابقه  همکاری های گســترده ای با بنیاد 

ترامپ دارد.
ویتکوف هرگز سیاست مدار نبود، اما دوستی 
عمیق و قدیمی اش با ترامپ باعث شــد در 
بازگشت ترامپ به قدرت، در ژانویه ۲0۲5، 
به طور ناگهانی نام او به عنوان »نماینده ویژه 
در امور مذاکــرات خارجی« مطرح شــود. 
انتخابی که منتقدان و دیپلمات های حرفه ای 

را در بهت فرو برد.
  وی با نداشتن ســابقه سیاسی یا مذاکرات 
بین المللی و وابســتگی شــدید بــه منافع 

اقتصادی از همان ابتــدا چهره بیگانه روابط 
بین الملل بود. اما همین ویژگی، برای ترامپ 
و برخی حلقه های خاص جمهوری خواه یک 
مزیت بود. کسی که قواعد بازی را نمی داند، 
شــاید بهتر بتوان او را هدایت کرد یا شاید 
بتــوان از او به عنــوان عامــل خنثی کننده 

مذاکرات بهره برد.

         مذاکره برای شکست
به نظر می رسد که حضور اســتیو ویتکوف 
در جایگاه نماینده ویژه، با توجه به ســابقه  
مذاکرات بدون نتیجه ملموس، بی تجربگی 

دیپلماتیک و گرایش بــه مواضع هماهنگ 
با جناح های افراطی، بیــش از آن که برای 
پیشــبرد مذاکرات و حل مناقشات طراحی 
شده باشد، امکانات بن بست سازی را فراهم 

آورده  است.
 بنابراین این که شــاید هدف آماده ســازی 
مذاکــرات نبــوده، بلکــه ایجاد شکســت 
و بن بســت بوده تا زمینــه بحران آفرینی و 
حمات بعدی جنــاح اســرائیلی و ترامپی 
فراهم شــود در پرتو داده های موجود قابل 
دفاع به نظر می رســد که می توان آن را در 

چهار پرده تماشا کرد. 

ماموریت غیر ممکن 
آقای ویتکوف

نماینده ویژه ترامپ، استاد به بن بست رساندن مذاکرات است

چرا مردی که نه سابقه سیاسی دارد  و نه قواعد آن را می داند
 مسئول حساس ترین پرونده هاست؟

پرده اول
 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غزه‌-‌دیپلماسی‌در‌سایه‌دود‌و‌آتش
زمستان ۲01۹، اســتیو ویتکوف برای نخســتین بار درگیر 
ماموریتی شد که به نظر می رســید از توان او فراتر است. غزه، 
زیر آتش بود. روابط میان اسرائیل و حماس به مرحله ای رسیده 
بود که هر روز احتمال آغاز دوباره یک جنگ تمام عیار می رفت. 
ترامپ که خود در پی اجرای معامله قرن بود، تصمیم گرفت یک 
چهره غیرسیاسی و نزدیک به خود را برای مدیریت این بحران 

به منطقه بفرستد. استیو ویتکوف وارد میدان شد.
ویتکوف با مقامات مصری، اردنی و حتی در پشت درهای بسته 
با واسطه هایی از قطر و ترکیه دیدار کرد. اما آنچه در نهایت به جا 
ماند، نه تفاهمی سیاسی، که آرامشی شکننده بود که فقط با 
میانجی گری مصر حفظ شد. گفت وگوهای مستقیم حماس و 
اسرائیل هرگز به نقطه روشنی نرسیدند. یک خبرنگار ترک که 
از نزدیک در دوحه روند دیدارهای غیررسمی را دنبال کرده بود، 
در آن زمان نوشت: »ویتکوف مثل توریستی بود که در بازار ادویه 
دنبال راه حل می گشت.« او نه زبان منطقه را می دانست، نه از 
پیچیدگی های سیاست در خاورمیانه با چهارهزار سال سابقه 

سیاست ورزی پیچیده آشنایی داشت.
در این میان، تنها کســی که از حضور ویتکوف رضایت کامل 
داشت، بنیامین نتانیاهو بود. اسرائیل توانست بدون واگذاری 
هیچ امتیازی، حمات هوایی خود را ادامه داده و همزمان خود 

را در موضع دفاعی و قربانی نشان دهد.

پرده دوم
 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روسیه‌-‌سایه‌ای‌بر‌گفت‌وگوهای‌پشت‌پرده
در میانه سال ۲0۲5، اســتیو ویتکوف ماموریتی بلندپروازانه 
از ســوی ترامپ دریافت کرد. یافتن راهی برای پایان دادن به 
جنگ در اوکراین. او تا تابستان سه بار با ولادیمیر پوتین دیدار 
کرد؛ آخرین بار در سن پترزبورگ، در نشستی که بیش از چهار 
ســاعت به طول انجامید. کرملین، آن نشست را »متمرکز بر 
ابعاد یک توافق صلح« معرفی کرد و نماینده ویژه روسیه، کریل 
دیمیتریف، آن را »سازنده« دانست. اما هیچ کدام از طرفین، نه از 
آتش بس گفتند، نه از عقب نشینی و نه از نشانه ای که بشود آن را 
گام آغازین یک صلح پایدار نامید. واقعیت میدانی تغییری نکرد.

در همان روز، ترامپ که ظاهرا از دســتاوردهای فرستاده اش 
ناامید شده بود، در پستی در رســانه های اجتماعی خطاب به 
پوتین نوشت: »روسیه باید دست بجنباند. هر هفته هزاران نفر 

در این جنگ بی معنا کشته می شوند.«
اما حتی این فشــار لفظی هــم کمکی نکرد. در حاشــیه 
مذاکرات، ســخنان مبهم و دلهره آور ژنرال کیت کاگ ـ 
یکی دیگر از نمایندگان ترامپ ـ درباره امکان شکل گیری 
»مناطق تحت کنترل« غربی ها در اوکراین و ادامه حضور 
روس ها در شرق، رسانه ها را تکان داد. هرچند کاگ بعدتر 
مدعی شــد منظورش »نیروی پایداری پس از آتش بس« 
بوده، نه تجزیه اوکراین، اما شک و تردیدها همچنان باقی 
ماند. اما از ماموریت ویتکوف هیچ نقطه عطفی به دست نیامد. 
جنگ ادامه پیدا کرد. روسیه هیچ نشانه ای از عقب نشینی 
نشان نداد و اگر هدف، دستیابی به توافق بود، مسیر اشتباهی 
انتخاب شــده بود. چون نه اوکراین، نه روسیه، نه اروپا و نه 
حتی ناتو، او را به عنوان یک واسطه جدی نمی دیدند. سوال 
مهم اینجاست: چرا کسی با این پیشینه به چنین ماموریت 
حساسی اعزام می شــود؟ یک منبع در پنتاگون در همان 
روزها به »پولیتیکو« گفت: »ویتکوف زبان دیپلماسی را بلد 
نیســت، اما ترامپ به او اعتماد دارد، چون از دایره نزدیکان 

خودش است.«

پرده سوم
 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایران‌–‌تکرار‌سناریوی‌شکست؟ 
اکنون نوبت ایران است. بار دیگر مذاکرات هسته ای به بن بست 
رســیده اند و گمانه زنی ها از ورود دوباره ویتکــوف به میدان 
می گویند. این بار نه از سوی وزارت خارجه، بلکه در چارچوبی 

»خارج از چارچوب«.
در ماه های اخیر، منابع اسرائیلی گزارش داده اند که اگر مذاکرات 
احیای برجام تا دو ماه آینده پیشرفتی نکند، تل آویو به »شیوه 
خود« عمل خواهد کــرد. این تهدید، تنهــا در صورتی معنا 
می یابد که فرصت لازم برای شکست مذاکرات به طور عمدی 
فراهم شده باشد و در این میان، اگر کسی قرار باشد نقش عامل 
»بن بســت آفرین« را بازی کند، به نظر می رسد کسی بهتر از 

استیو ویتکوف نیست.
ســابقه او در پرونده های دیگر نیز همین را نشان می دهد که 
تقریبا هیچ پیشــرفتی و هیچ دستاوردی نداشــته است اما 
همواره فرصتی تازه برای جناح های جنگ طلب می آفریند تا 
سیاســت های افراطی خود را توجیه کند. در مورد ایران نیز، 
تاخیر در توافق، می تواند به نتانیاهو مجال دهد تا با جلب رضایت 
محافظه کاران آمریکایی، سیاستی تهاجمی تر را پیگیری کند. 

این همان الگوی آشنایی ست که از غزه تا مسکو دیده ایم.

پرده چهارم
 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویتکوف،‌دیپلمات‌یا‌مامور‌شکست؟ 
شاید وقت آن رســیده باشــد که به ویتکوف نه به عنوان یک 
مذاکره کننــده شکســت خورده، بلکه به عنــوان یک مهره 
حساب شــده نگاه کنیم. یک مامور برای به بن بست کشاندن 

مذاکرات و نه یافتن راهی برای برون رفت از بن بست. 
برای این ادعا فقط می توان با مشاهده رفتار دیپلماتیک ویتکوف 
به الگو رسید و شواهد روایی آن در میدان های مختلف آشکار 
است. هربار که ویتکوف پا به مذاکرات گذاشته، نه تنها گره ای 
گشــوده نشــده، بلکه طرف تندرو، فرصت و بهانه لازم برای 

اقدامات بعدی را به دست آورده است.
در این چارچوب، نتانیاهو بیش از همه سود می برد. او در غزه، 
بدون فشار بین المللی، در پرونده ایران، با ایجاد تاخیر هدفمند 
در مذاکرات و در سطح جهانی، با نشان دادن این که گفت وگو 
با دشمنان بی فایده است به اهداف خود رسیده است. نتانیاهو 
سیاستمداری جنگ زی است و به خوبی می داند وقتی زمان 
صلح برسد عمر سیاسی او برای همیشه پایان می یابد پس چه 
کسی جز ویتکوف ثروتمند و یهودی تبار می تواند با نفوذی که 
بر ترامپ دارد این فرصــت را دراختیار وی قرار دهد. ویتکوف 
شاید ماموریتی سیاسی از جنس دیگر بر دوش دارد که هدفش 
تنها یک چیز است. شکست. اما نه شکست آمریکا، که شکست 
گفت وگو، تا در ســایه آن، آتش افــروزان بهانه های لازم برای 

افروختن شعله های تازه را داشته باشند.

گفت وگوهای مستقیم حماس و اسرائیل هرگز 
به نقطه روشنی نرسیدند. یک خبرنگار ترک که 
از نزدیک در دوحه روند دیدارهای غیررسمی را 

دنبال کرده بود، در آن زمان نوشت: »ویتکوف 
مثل توریستی بود که در بازار ادویه دنبال 

راه حل می گشت.«

در ماه های اخیر، منابع اسرائیلی گزارش 
داده اند که اگر مذاکرات احیای برجام تا دو ماه 
آینده پیشرفتی نکند، تل آویو به »شیوه خود« 

عمل خواهد کرد. این تهدید، تنها در صورتی 
معنا می یابد که فرصت لازم برای شکست 
مذاکرات به طور عمدی فراهم شده باشد و 

در این میان، اگر کسی قرار باشد نقش عامل 
»بن بست آفرین« را بازی کند، به نظر می رسد 

کسی بهتر از استیو ویتکوف نیست

نتانیاهو سیاستمداری جنگ زی است و به خوبی 
می داند وقتی زمان صلح برسد عمر سیاسی 
او برای همیشه پایان می یابد پس چه کسی 

جز ویتکوف ثروتمند و یهودی تبار می تواند با 
نفوذی که بر ترامپ دارد این فرصت را دراختیار 

وی قرار دهد
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در جهان امروز، تهدیدی ناپیدا آرام آرام بافت جوامع را 
از هم می پاشد و جان انسان ها را می گیرد؛ تهدیدی به 
نام »انقطاع اجتماعی« یا گسســت روابط انسانی. این 
پدیده  که شامل فقدان ارتباط اجتماعی کافی، احساس 
بی پناهی در روابــط موجود، یا تجربــه روابط منفی و 
تنش آلود است، اکنون به عنوان یک خطر جدی و فزاینده 
برای سلامت جسم و روان شــناخته می شود. براساس 
 ،)WHO( گزارش جدید ســازمان جهانی بهداشــت
تنهایی و انزوای اجتماعی فقط یک وضعیت احساسی 
نیســت، بلکه یک عامل مرگ ومیر جهانی اســت. بین 
سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، تنهایی با بیش از ۸۷۱ هزار 
مرگ در سال در ارتباط بوده؛ یعنی حدود ۱۰۰ مرگ در 
هر ساعت. این رقم هولناک، زنگ خطر را برای دولت ها و 
نظام های سلامت در سراسر جهان به صدا درآورده است.

   تهدیدی جهانی و همگانی
برآوردهای جهانی نشــان می دهد از هر ۶ نفر، یک نفر 
احســاس تنهایی می کند. این نرخ در میان نوجوانان، 
جوانان و ساکنان کشورهای کم درآمد حتی بالاتر است. 
اما آنچه کمتــر مورد توجه بــوده، پیامدهای مرگبار و 
هزینه ساز این پدیده خاموش است. گسست اجتماعی 
خطر ابتلا به بیماری های قلبی، سکته مغزی، افسردگی، 
اضطراب، زوال عقل و مرگ زودهنگام را افزایش می دهد. 
به عــلاوه، بازدهی تحصیلــی و شــغلی را کاهش داده 
و هزینه های ســنگینی بر دوش اقتصــاد و نظام های 
اجتماعی می گذارد. در دنیای پساکرونا  که قرنطینه ها 
و فاصله گذاری ها ناگزیر انسان ها را از هم دور کرد، نیاز 
بنیادین بشر به ارتباط بیش از هر زمان دیگری نمایان 

شد؛ و همین طور هزینه های هنگفت نبود آن.

   راهکارهای سازنده
در پاسخ به این بحران، کمیســیون ویژه سازمان جهانی 
بهداشــت، همزمان با تصویب نخستین قطعنامه جهانی 
دربــاره »ارتباط اجتماعــی«، نقشــه راهی پنج محوری 
برای مقابلــه با این تهدید ارائه کرده اســت: 
سیاســت گذاری ملــی، پژوهــش، 
مداخله گــری، ســنجش  و بســیج 
اجتماعی. نمونه هایی از این راهکارها 
که در کشورهای مختلف اجرا شده اند، 
نشــان می دهند امیدی واقعی برای 
ترمیم این زخم وجود دارد: در آفریقای 

گروه هــای  جنوبــی، 

همیاری میان سالمندان کم درآمد شــکل گرفته اند. در 
کره جنوبی، پزشکان فعالیت هایی مانند موسیقی درمانی، 
داستان گویی و باغبانی را برای سالمندان »تجویز« می کنند. 
در جیبوتی، سیاست های توسعه ای با محوریت »ارتباط 
اجتماعی« طراحی شده اند. در آلبانی و اسپانیا، این مقوله 
بخشی از سیاست های سالمندی و سلامت روان شده است. 
کشورهای دانمارک، آلمان، ژاپن، فنلاند، هلند و سوئد نیز 
استراتژی های ملی ویژه ای برای مقابله با انزوای اجتماعی 
تصویب کرده انــد. همچنین، کمپین هایــی برای ترویج 
مهربانی روزمره در استرالیا، بریتانیا و آمریکا اجرا می شوند.

   سلامت اجتماعی؛ نیاز حیاتی 
و اولویت سیاسی

کمیسیون ســازمان بهداشــت جهانی، در گزارش خود 
خواستار آن شده که کشورها سیاست های جامع در حوزه 
سلامت اجتماعی طراحی کرده و آن را در دستور کار نظام 
ســلامت، آموزش و اشــتغال خود قرار دهند. از رهبران 
کشورها خواســته شــده که برای مقابله با تنهایی و انزوا، 
سرمایه گذاری مستقیم انجام دهند، پژوهش های مبتنی 
بر داده و فرهنگ را گســترش دهند، مداخلات کم هزینه 
و مؤثر را در ســطح ملی گســترش دهند، شاخص های 
دقیق تری برای رصد پیشرفت در این حوزه طراحی کنند، 
یک جنبش جهانی برای کاهش انگ و تغییر نگاه عمومی به 
این موضوع راه اندازی کنند. یکی از نکات مهم این گزارش، 
تأکید بر صدای تجربه گران انزوا و تنهایی است؛ کسانی که 
خود رنج این درد را کشــیده اند و می توانند نقش کلیدی 

در شکل گیری راه حل های واقعی و انسان محور ایفا کنند.

   یک مسئولیت مشترک برای آینده 
ســلامت اجتماعی نه یک تجمل که یــک نیاز بنیادی 
انسانی است و اکنون بیش از هر زمان دیگر، باید به یک 
اولویت سیاسی و راهبردی بدل شود. جوامعی که انسجام 
و اعتماد میان شهروندان خود را تقویت می کنند، در برابر 
بحران ها مقاوم ترند، نوآورترند و رفاه پایدارتری دارند. هر 
روزی که در مقابله با انــزوا تعلل کنیم، به معنای رنجی 
بیشتر، مرگی بیشتر و فرصت هایی از دست رفته است. اما 
اگر تصمیم گیران جهانی و ملی، با شجاعت و همدلی وارد 
میدان شوند، می توانند جامعه ای سالم تر، پیوندخورده تر 

و تاب آورتر بسازند.

دلار، قهرمان خسته بازارهای جهانی
با وجود امضای پیاپی توافقات تجاری، ارزش پول ملی آمریکا همچنان در سراشیبی سقوط به سر می برد و کاهش بیش از 

۱۰ درصدی ارزش آن در سال جاری، زنگ خطر دلار  زدایی را برای اقتصاد جهانی به صدا درآورده است

انزوای اجتماعی سالانه جان بیش از ۸۷۰ هزار نفر را در سراسر جهان می گیرد؛ تهدیدی خاموش که سازمان 
جهانی بهداشت آن را یک بحران فوری سلامت عمومی و شکست سیاستی توصیف می کند

تنهایی، زخم پنهان جامعه

با وجود آنکه در هفته های اخیــر چند توافق تجاری 
مهم از جملــه میان ایالات متحده و برخی شــرکای 
اقتصادی اش به امضا رســیده، دلار آمریکا برخلاف 
انتظار روندی رو به ضعف را در پیش گرفته است. این 
ارز که سال ها نماد قدرت اقتصادی واشنگتن بوده، در 
نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بدترین عملکرد نیم سالانه 
خود را از ســال ۱۹۷۳ تاکنون ثبت کــرده و بیش از 
۱۰ درصد از ارزش خود را از دســت داده؛ کاهشــی 
که بســیاری از اقتصاددانان آن را نشــانه ای جدی از 

شکل گیری موج تازه دلار  زدایی در جهان می دانند.

   چرا دلار افت می کند؟
»عدم قطعیت ناشی از سیاســت گذاری اقتصادی« 
اصلی ترین متهم ماجراست. محمد العریان، اقتصاددان 
سرشناس و رئیس کالج کویینز در دانشگاه کمبریج، 
در گفت وگویی با آکســیوس تصریح می کند که هر 
صبح با نگاه به نرخ دلار از خواب بیدار می شود، چرا که 
آینده این ارز به شدت با سرنوشت اقتصادی جهان گره 
خورده اســت. از دید او، افت کنونی دلار ممکن است 
مقدمه ای باشد بر یک »لحظه جیمی کارتری« دیگر 
برای آمریکا؛ دوره ای از رکود تورمی و بی ثباتی در دهه 
۱۹۷۰ که اقتصاد آمریکا را فلج کرد. با وجود تصویب 
بسته های تجاری و امید به رشد اقتصادی، بسیاری از 
سرمایه گذاران به سیاست های نامعلوم مالی در آمریکا 
بدبین اند. بدهی های دولت فدرال از مرز ۳۵ تریلیون 
دلار گذشته و بحث بر سر ســقف بدهی و اصلاحات 
مالیاتی همچنان داغ اســت. این وضعیــت، تمایل 
کشورها به کاهش وابستگی به دارایی های دلاری را 

تشدید کرده است.

   دلار  زدایی: موجی جهانی
دلار  زدایی مفهومی اســت که در ســال های اخیر از 
حوزه سیاســت گذاری اقتصادی روســیه و چین به 
فضای مالی جهانی رسوخ کرده است. اما اکنون حتی 
متحدان آمریکا نیز گام هایی در این مسیر برمی دارند. 
به عنوان مثال، هند و امارات بخشی از مبادلات نفتی 
را به روپیــه و درهم انجام می دهنــد. به علاوه، چین 
نیز قراردادهای انرژی با روسیه را بر پایه یوان منعقد 
می کند. همچنین، برزیل و کشورهای آمریکای جنوبی 
هم در پی ایجاد ارز منطقه ای مســتقل هستند. ساز 
و کارهایی مانند بریکس هــم دلارزدایی را در میان 
اهداف اصلی خود قرار داده انــد. طبق گزارش بانک 

تسویه حساب های بین المللی، ســهم دلار در ذخایر 
ارزی جهانی از حدود ۷۱ درصد در ســال ۱۹۹۹ به 
نزدیک ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ روندی 
کاهشی که با وجود نوســانات مقطعی، جهت گیری 

روشنی دارد.

   سقوط دلار چه پیامدهایی دارد؟
افــت ارزش دلار، تأثیرات چندوجهی بــر بازارهای 
جهانی دارد. از یک سو، شیب منحنی بازده اوراق قرضه 
ممکن است افزایش یابد که این امر به معنی بالا رفتن 
هزینه های استقراض برای شــرکت ها و خانوارهای 
آمریکایی خواهد بود. از سوی دیگر، اگر سرمایه گذاران 
خارجی تصمیم بگیرند دارایی های دلاری نظیر سهام 
شرکت های آمریکایی را نیز کنار بگذارند، این می تواند 
به ریزش بازارهای مالی ایالات متحده دامن بزند. البته، 
در همین حال، برخی اقتصاددانــان معتقدند ضعف 
اخیر دلار باعث خواهد شــد که بازار به نقطه تعادل 
برسد. شرکت ســرمایه گذاری ونگارد در یادداشتی 
پژوهشی می نویسد که ارزش فعلی دلار در محدوده 
»ارزش منصفانه« قرار دارد. آن ها پیش بینی می کنند 
که افزایش بهره وری اقتصاد آمریکا و نرخ های بهره بالا 

می تواند در بلندمدت از دلار حمایت کند.

   آینده: دلاری که هنوز بی رقیب است
گرچه حرکت به سمت دلار  زدایی در حال وقوع است، 
اما هنوز هم جایگزین واقعی و قدرتمندی برای دلار 
در افق اقتصادی جهان دیده نمی شود. یورو به دلیل 

بحران بدهی های داخلی اتحادیــه اروپا، یوان چین 
به علت کنترل های ارزی و ریســک های ژئوپلیتیکی 
و ارزهای دیجیتال به خاطر ناپایــداری ذاتی، هنوز 
نتوانســته اند اعتماد بازار جهانــی را جایگزین دلار 
کنند. محمد العریان نیز می گویــد: »هیچ جایگزین 
واقعی ای برای دلار وجود ندارد. به همین دلیل، خروج 
سرمایه گذاران از دلار، اگر هم رخ دهد، بسیار آهسته 

و تدریجی خواهد بود.«

   نتیجه: خطر پنهان، نیاز به تنوع
آنچه در حال رخ دادن اســت، بیش از آنکه نشــانه 
سقوط فوری دلار باشد، زنگ هشداری برای تغییرات 
بنیادین در توازن ارزی جهان است. در چنین شرایطی، 
کارشناسان توصیه می کنند که سرمایه گذاران برای 
مدیریت ریســک، ترکیب دارایی های خود را متنوع 
کنند و تنها بر بازار آمریــکا تمرکز نکنند. همچنین، 
سیاســت گذاران آمریکایی باید توجه داشته باشند 
که اعتماد به دلار نه ابدی اســت و نه تضمین شــده. 
استمرار کســری بودجه، نزاع های سیاسی داخلی و 
عدم شفافیت اقتصادی، می تواند در نهایت به تضعیف 
بیشتر این واحد پولی منجر شــود؛ حتی اگر اکنون 

جایگزینی جدی برایش نباشد.
البته دونالد ترامپ که به پذیرش ضعف و شکســت 
عادت ندارد، در پاسخ به فردی که از او درباره کاهش 
ارزش دلار پرسید، گفت: »دلار ضعیف تر برای اقتصاد 
مفیدتر است و سبب می شود گردشگر بیشتری وارد 
کشور شود و بیشتر دست به جیب شود و خرج کند.«

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل
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پدرو پاسکال، ستاره فیلم »چهار شگفت انگیز: اولین گام ها« و سریال »آخرین بازماندگان ما«، به دلیل رفتارهای صمیمانه اش در تورهای 
مطبوعاتی با انتقادهای گسترده ای در شبکه های اجتماعی مواجه شده است. ویدیوهایی که او را در حال لمس بیش از حد صمیمانه همبازیانش، از 

جمله ونسا کربی، بازیگر باردار نقش »زن نامرئی«، نشان می دهد، موجی از میم های انتقادی در فضای مجازی به راه انداخته است. برخی کاربران 
این رفتار را زیاده روی و حتی آزاردهنده می دانند و ادعای پاسکال مبنی بر کاهش اضطراب در پی حملات عصبی از طریق لمس را زیر سؤال 

برده اند. یکی از کاربران نوشته: »چرا این »اضطراب« فقط کنار همبازیان زن بروز می کند؟« با این حال، حامیان پاسکال معتقدند این انتقادات 
بخشی از کمپینی برای تخریب اوست. حقیقت هرچه باشد، این رفتارها و تکرارش سبب شده تا محبوبیت این بازیگر با افت مواجه شود.

     عکس روز

غزه، سرزمینی که زمانی نماد مقاومت 
بود، حالا در چنگال گرسنگی و محاصره 
گرفتار شده است. گزارش ها از مرگ ۸۰ 
کودک و ۲۱ بزرگسال بر اثر سوءتغذیه 
از آغاز جنــگ حکایت دارنــد. وزارت 
بهداشــت غزه اعلام کرده بیش از ۳۰ 
هزار کودک زیر ۵ سال دچار سوءتغذیه 
حاد هســتند. این آمار، تنها بخشی از 
فاجعه ای اســت که آنتونیــو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل، آن را »بحران 
اخلاقی« خوانده که »وجدان جهانی« 
را به چالش می کشــد. رهبران فرانسه، 
آلمان و بریتانیا )گروه E۳( در بیانیه ای 
مشــترک خواســتار آتش بس فوری و 
توقف »فاجعه انسانی« در غزه شده اند. 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، 
با اعلام به رســمیت شــناختن کشور 
فلســطین در مجمع عمومی سازمان 
ملل در سپتامبر ۲۰۲۴، گامی جسورانه 
برداشــت و فرانســه را به اولین قدرت 
بزرگ غربی در این مســیر تبدیل کرد. 
این تصمیــم، واکنش تند اســرائیل و 
آمریکا را به دنبال داشــت. با این حال، 
بیش از ۱۴۰ کشور، از جمله ۱۲ کشور 
اروپایی، پیش تر فلسطین را به رسمیت 

شــناخته اند. در بریتانیا، فشــار افکار 
عمومی و سیاســی برای به رســمیت 
شناختن فلسطین شدت گرفته است. 
۲۲۱ نماینده پارلمــان از ۹ حزب، در 
نامه ای به کی یر استارمر، نخست وزیر، 
خواستار این اقدام شدند و آن را گامی 
برای احیای راه حل دو کشوری دانستند. 
استارمر اما محتاط است و می گوید به 
رسمیت شناختن فلسطین باید بخشی 
از برنامه ای جامع برای صلح پایدار باشد. 
در همین حال، معترضان در برابر دفتر 
نخســت وزیری تجمع کــرده و او را به 
جانبداری از اسرائیل متهم می کنند.از 
سوی دیگر، اســرائیل تحت فشارهای 

بین المللی، اجازه کمک رســانی هوایی 
از کشــورهایی چون اردن و امارات را 
صادر کرده است. اما این اقدام که سال 
گذشته نیز با ارسال هزاران بسته غذایی 
انجام شد، انتقادات تندی را برانگیخته 
است. سازمان غیردولتی »فوریت های 
اولیه بین المللی« این پرتاب های هوایی 
را »نمایشی« و خطرناک خوانده، چرا 
که در مــواردی به مرگ فلســطینیان 
بر اثر سقوط نادرســت بسته ها یا غرق 
شــدن در تلاش برای جمع آوری آن ها 
منجر شده است. این ســازمان تأکید 
می کند که باز کردن مسیرهای زمینی، 
راه حلی مؤثرتر و ایمن تر است. در این 

میان، تنش های دیپلماتیک بالا گرفته 
است. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، 
اسرائیل را به نقض قوانین بین المللی به 
دلیل ممانعت از ارسال کمک ها متهم 
کرد. در مقابل، ایدو موئد، سفیر اسرائیل 
در کانادا، سازمان ملل را به کارشکنی 
در توزیع کمک هــا متهم کرد و مدعی 
شد که اســرائیل هیچگاه مانع ارسال 
کمک، از جمله کمک هــای کانادایی، 
نشده است اما گزارش دفتر هماهنگی 
امور بشردوستانه ســازمان ملل نشان 
می دهــد محدودیت های اســرائیل، 
توزیع به موقــع کمک ها را مختل کرده 
و از ماه مه، بیش از هزار فلســطینی در 
تلاش برای دسترسی به کمک ها کشته 
شــده اند. مذاکرات آتش بــس نیز در 
بن بست است. اسرائیل و آمریکا به رغم 
کارشکنی ها و زیاده خواهی های خود، 
حماس را به عدم تمایل به توافق متهم 
می کنند، در حالی که حماس خواستار 
پایان کامل محاصره و خروج نیروهای 
اسرائیلی است. غزه در آستانه فروپاشی 
انسانی است. گرسنگی، محاصره و نبود 
آتش بس، زندگی میلیون هــا نفر را به 

خطر انداخته است. 

غزه، زخمی بر وجدان جهان
فشارهای بین المللی بر اسرائیل برای رفع محاصره و ارسال کمک های فوری در پی بحران انسانی در غزه 
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گفت وگو با مقدی شامیریان، طراح لباس درباره نسبت لباس و شخصیت بر صحنه تئاتر

سه خالق کاراکتر؛ نویسنده، بازیگر و طراح لباس
‌‌‌طراح‌لباس،‌جامعه‌شناس،‌روان‌شناس‌و‌مطالعه‌گر‌محیط‌و‌اجتماع‌است‌که‌شخصیت‌خلق‌می‌کند

‌‌‌طراحان‌مد‌و‌مزون‌داران‌برای‌تبلیغات‌برند‌خود،‌طراحی‌و‌اجرا‌را‌بدون‌هزینه‌انجام‌می‌دهند

در تئاتر، لباس تنها نقش پوشاندن ندارد بلکه بخشی از 
بازی، فضا و معنا اســت. هر خط دوخت، انتخاب رنگ، 
تغییر بافت یا فرم می تواند بر ذهن مخاطب اثر بگذارد و 
بی آنکه کلمه ای گفته شود او را با روان شخصیت، زمان 
روایت یا جهان نمایش آشنا کند. طراحی لباس در تئاتر 
نه یک بخش مکمل بلکه زبانی مــوازی با بازیگری، نور، 
صحنه و متن است. زبانی که اگر درست شنیده شود، تئاتر 
را به تجربه ای کامل تر تبدیل می کند. مقدی شامیریان، 
طراح لباس تئاتر در مسیر کاری خود نشان داده که لباس 
چگونه می تواند با متن وارد دیالوگ شود، با شخصیت ها 
هم زیستی خلاقانه داشته باشد و با صحنه گفت وگویی 
عمیق برقرار کند. از آثار مبتنی بر رئالیســم تا اجراهای 
فرمی و ذهنی، او همواره نگاهی تحلیلی و ســاختارمند 
به نقش لباس در روایت داشته؛ لباســی که صرفا دیده 
نمی شود، بلکه حس می شود و گاه حتی پیش از دیالوگ، 
مسیر داستان را ترسیم می کند. در این گفت وگو همراه 
با شامیریان از زاویه ای کمتر دیده شده به طراحی لباس 
نگاه می کنیم. از لحظه هــای آغاز ایده پردازی تا مواجهه 
با متن و کارگردان، از نقش لباس در شــکل گیری فضا 
و ریتم صحنه تا تاثیر آن بر بــازی بازیگر. این گفت وگو 
تلاشی ســت برای نزدیک شــدن به زبــان خاموش اما 
موثر طراحی لباس. زبانی به انــدازه هر جمله که درام را 

می سازد و معنا می بخشد.     

 لباس در تئاتر برای شما صرفا پوشش است 
یا زبان دوم نمایش به شــمار می آید؟ چگونه 
لباس می تواند روایت گر شخصیت و فضا باشد؟

نگاه و باورم این اســت که حتی لباس ها می توانند زبان 
اول یک اثر نمایشــی به شــمار آیند. مخاطب با اولین 
تصویر از بازیگر، فارغ از هر دیالوگ و آغاز هر داســتانی 
تصمیم خودش را می گیرد. لباس نزدیک ترین عنصر به 
بدن بازیگر است، زیرا سراسر بدن او را پوشش می دهد و 
پوستینی است که دوباره او را تعریف می کند. پارچه ها، 
رنگ ها، خطوط به مثابه یک اثر هنری ست که در مقابل 
چشــمان مخاطب که او را آنالیز می کند و در کنار دیگر 
شخصیت ها، فضای داســتانی یک نمایش را به گونه ای 
آرتیستیک به تصویر می کشــند، بی آنکه حتی از آن ها 

دیالوگی شنیده شود.

 آیا طراحی لباس می تواند عمق ســاختار 
روانی شخصیت ها به مخاطب منتقل کند؟

بله. از ویژگی های لباس شخصیت، عیان کردن درونیات و 
ساختار روانی و فکری شخصیت ها به شمار می آید. طراح 
لباس، شخصیت را برون گرایانه به نمایش می گذارد، زیرا 
حس و هر آنچه شاید شخصیت حتی در قالب دیالوگ بر 
زبان نیاورد، لباس عمق وجودی شــخصیت را به نمایش 
می گذارد. علت این امر، علمی اســت موسوم به طراحی 

لباس که با اســتفاده از علوم تکمیلی مرتبط مانند فنون 
الگوســازی و دوخت لباس، فنون تصویرســازی لباس، 
شناخت بدن فردی و بهره گیری از نقاط قدرت و ضعف بدن 
بازیگر، در جهت رسیدن به نقش موردنظر به درونی ترین 

وجوه شخصیت عینیت بیرونی و غلو شده می دهد.

 اولویت شما برای طراحی لباس یک نمایش 
براساس شــناخت دقیق شخصیت ها است یا 

آنچه فضایی کلی نمایش ایجاب می کند؟
این دو در هم تنیده هســتند و جدا از یکدیگر معنایی 
ندارند. شــخصیت ها، پازل های تکمیل کننده و راویان 
داستان یک اثر به شمار می آیند؛ اما قطعا شناخت دقیق 
شــخصیت ها از لحاظ تاریخ، زمان نمایش، مکان وقوع 
اثر نمایشی، بیوگرافی شخصیت موردنظر در جهان اثر، 
آغاز و پایان او و سیری که آن شخصیت در نمایش طی 
می کند بسیار حائز اهمیت است. این امر منجر به ساخته 
شدن و خلق پوشش تن متناسب و تاثیرگذار بازیگر در 
اثری نمایشی می شود. از زاویه دیگر، فضای کلی داستان، 
سبک اجرایی کارگردان و ژانر موردنظر برای اجرای آن 
اثر گستره ای اســت که نوع نگاه طراح را تحت تاثیر قرار 
می دهد که طراح هم سو با فضا و ســلیقه کارگردان در 
آن مسیر حرکت می کند. اولویت شــخصی ام رسیدن 
به طرح از نوع بــازی بازیگر و تعریف او از شــخصیت و 
سبک اجرایی اثر نمایشی است. بدین منظور با بازیگران 
گفت وگو می کنم و تعریــف و تحلیل آن ها از نقش، نگاه 
و نتیجه گیری شــان از شــخصیت را مورد پرسش قرار 

می دهم.

 آیــا لباس های طراحی شــده 
می تواننــد به طــور هم زمــان 

آینــده  و  گذشــته،حال 
شخصیت های یک اثر نمایشی را 

روایت کنند؟
اجرای این مقوله هم زمانی بســتگی 

به نوع نگاه، شیوه طراحی طراح 
دارد. گاهی در یک اثر شرایط 

ایجــاب می کند گذشــته، 
حــال و آینــده و تغییرات 
شــخصیت موردنظر را در 
لباس شخصیت به شکل 
هم زمان مشــاهده کنیم. 
لذا ایــن امر اگــر از نظر 
کارگردان  و طراح درست 
و به جا باشد امکان دارد. 
البته این نــوع طراحی 
مستلزم آگاهی از اصول 
پیچیده تــری از دانش 
طراحی اســت. اشــاره 
به ســه زمان مختلف 
به صــورت هم زمان 

نیازمند به کار بردن کدها و نشــانه های مهم از سه دوره 
زمانی بیان شده در متن نمایشی دارد.

 نمایش هایی که چند دوره زمانی یا فضاهای 
متفاوت دارند لباس چگونه نقش انســجام و 

تمایز را بازی می کند؟
طراحی لباس برای یک متن نمایشی فارغ از تمام جوانب،  
باید انسجام و همبستگی داشته باشند که درواقع مولفه 
وحدت در کثــرت را مطرح می نمایــد. ایده های طراح 
لباس، متناســب با فراز و فرودهای داســتان، تغییرات 
زمان و مکان، شــخصیتی و فضایی هم راستا و توامان با 
متن اثر در حرکت هســتند. لباس ها با هر تغییری باید 
قابلیت رنگ عوض کردن داشته باشند تا مخاطب بتواند 
قدم به قدم با بازیگر و پوششــی که تبدیل به تن او شده 

است پیش برود.

 طراحی لباس تا چه اندازه می تواند در بازی 
بازیگر اثرگذار باشــد؟ آیا تجربه ای دارید که 

لباس شکل بازی بازیگر را تغییر داده باشد؟
ایده های بکر، خط فکری و سناریویی که برای شخصیت ها 
ترسیم می شود، می تواند به شکل قابل توجه ای به نقش 
و بازی او یاری دهد و آن را کامل تــر کند. از نگاه من هر 
شخصیت، سه مرتبه خلق می شود، ابتدا نویسنده، دوم 
بازیگر و ســوم توســط طراح لباس. طراح با طرح ریزی 
ایده های تکمیل کننده نقش در لباس بســیار تاثیرگذار 
اســت.  اما درخصوص تجربه ای که پرسیدید،  تقریبا در 
تمامی شخصیت های نمایش آخرم یعنی »شاه 
 لیر« به کارگردانی الیــکا عبدالرزاقی لباس 
در خدمت کامل کــردن و ایجاد خلاقیت 
در حرکات بازی بازیگــران و گروه فرم 
بود. مثلا در یکی از شخصیت ها، کندن 
و تبدیل شــدن تکه های لباس به لباس 
دیگــر روی صحنه و مقابــل مخاطبان 
با ســرعت اتفــاق می افتاد تــا بازیگر 
تبدیل به بازیگری دیگر شود. در نمایش 
»مارلون براندو« به کارگردانی مهران رنجبر 
فرم کلاه ها و سازه های ســر در نوع حرکت و 
بازی ســازی بازیگران بسیار مثمرثمر بودند. 
در نمایش »چاپلیــن« اثر دیگر همین 
کارگردان، لباس سورئال و پوشش سر 
شــخصیتی در نوع حرکت، نوازندگی 
و حــس ماورایــی و مرمــوز بودنش 
بسیار کمک کننده بود. یا در نمایش 
»بالزی« به کارگردانی رضا کرمی زاده 
حرکات و حس شــخصیت کلاغ با 
طراحی سورئال و جنسیت سازی 
که برای بدن او ایجــاد کردم در 
کامل شدن حرکات سخت و بدنی 
بی نهایت او تصاویــر متفاوتی در 

صحنه ایجاد شد.

 زمانی که با محدودیت های بودجه یا زمان 
مواجه می شوید چطور طراحی تان را به سطح 
خلاقانه و موثر می رسانید؟ آیا محدودیت ها به 

خلاقیت کمک می کنند؟
همه چیز به تجربه های قبلی طراح و قرار گرفتن در شرایط 
این چنین بستگی دارد. مدیریت محدودیت های زمانی 
مستلزم داشتن افراد متخصص در قسمت های مختلف 
کار است. اما بروز خلاقیت، زمان کافی احتمالا نتیجه ای 

در خور و مناسب ایجاد خواهد کرد. 
با ایــن وجود همیشــه محدودیت ها به بــروز خلاقیت 
کمکی نمی کند، همه چیز به ذهن طراح منتهی می شود. 
توانایی ذهن اوســت که بتواند در فرصت کم و شــرایط 
 ســخت، مدیریت بحران کرده و ســرعت پــردازش را 

بالا ببرد.

 آیا در تئاترهای سورئال یا رئالیسم جادویی 
طراحی لباس ها باید به واقعیت پایبند باشند یا 

طراحی استعاری قابل قبول است؟
باتوجه به تعریف و تاریخ آثار سورئال یا فرا واقعی، میل به 
ایجاد دگرگونی در زندگی روزمره و جان بخشی به اشیا 
و تصاویر ملکه شده در ذهن و تبدیل آن ها به موجودات 
عجیب، نقش پردازی صحنه های خیالی و بی منطق وجود 
دارد. در طراحی لباس نمایش های ســورئال هم چنین 
اســت. ایجاد تصویر غیرمنطقی، غیرمعمول، رویایی با 
چاشنی تخیل و دیده نشده از پوششی بر تن که با وسایل، 
ابزارها و جنسیت های دیده شده و معمول اطراف ما اتفاق 
می افتاد. در رئالیســم  جادویی هم مقدار قابل توجه ای 
از جزئیات واقع گرایانه استفاده می شــوند، اما از عناصر 

جادویی برای اشاره به واقعیت استفاده می کنند.

 نشانه ها و کدهای فرهنگی و اجتماعی تا چه 
اندازه موردتوجه شــما به عنوان یک طراح 

است؟ 
طراح لباســی که شــخصیت خلق می کند درواقع یک 
جامعه شناس، روان شناس و مطالعه گر محیط و اجتماع 
است. خلق هر شــخصیت در هر نوعی از نمایشنامه، با 
هر سبک و ســیاق و هر زمان و مکان تاریخی، مستلزم 
دانش فرهنگــی و اجتماعی مختــص لباس های آن اثر 
نمایشــی اســت. یک طراح لباس نیازمند خوب دیدن، 
خوب شــنیدن، دقت کردن به تمامی اقشار جامعه در 
تمام مکان های شهر و دقت در اذهان، تفکرات، اعتقادات، 
رفتارها و پوشش انتخابی مردمان یک جامعه است. چراکه 
هر کدام از اعضای یک جامعه با هر شغل، پیشینه سن، 
جنسیت، طبقه اجتماعی همچون داده های ارزشمند در 
ذهن و سپس طراحی ها برای شخصیت ها نقش می بندند 

و بر تن بازیگر می نشینند.

 پیشــرفت تکنولوژی های نور و صحنه و 
طراحی لباس تا چه اندازه تغییر کرده و چطور 

خود را با این تغییرات هماهنگ می کنید؟

فن آوری طراحی و تولید لباس به خصوص در حوزه مُد 
نقش مهمی را ایفــا کرده که باعث ایجــاد نوآوری های 
جدید در این حوزه می شود. استفاده از هوش مصنوعی 
در طراحی، چاپ های ســه بعدی، لباس های هوشمند، 
الگوســازی های خودکار، فناوری رنگــرزی دیجیتال 
و... در جهان مُد کاربرد پیدا کرده انــد. این فن آوری در 
حوزه طراحی لباس هم وارد شده است؛  البته دسترسی 
طراحان لباس ایرانی به تکنولوژی های پیشرفته چه در 

سینما و تئاتر نسبتا به سایر نقاط جهان،  کمتر است.

 آینده طراحی لباس در ایــران را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

طراحی لباس ایران، امروز، نســبت به سال های گذشته 
قطعا پربارتر و اصولی تر شده  اســت. حالا طراحانی که 
تحصیلات دانشــگاهی دارند به کار گرفته می شــوند. 
حتی دانشــجویان به کارهــای کوچکتر حــوزه وارد 
شده اند و یا دســتیاران لباس هســتند. این اتفاق های 
خوشــحال کننده ای است. از ســویی اما برخی افراد که 
هیچ آشنایی با این رشته ندارند و کاملا نسبت به این فضا 
بیگانه و ناآگاه اند، در این حوزه فعالیت می کنند و پذیرفته 
شــده اند. ورود طراحان مُد و مزون داران برای طراحی 
لباس فیلم ها، سریال ها و تئاترها یکی از مشکلات است. 
آنان برای تبلیغ برند شخصی خودشــان به این حیطه 
ورود می کنند و بابت طراحی و اجــرا هزینه ای دریافت 
نمی کنند. تعجبم از کارگردان هایی اســت که برایشان 
فرقی نمی کند لباس تن بازیگر مفهوم و شخصیت دارد 
یا صرفا زیبا، خوش رنــگ و رایگان اســت. وجود افراد 
متخصص که تجربه کار از دســتیاری لباس تا رسیدن 
به طراحی را دارند، آینــده امیدوارکننده ای پیش روی  
تئاتر و ســینما قرار می دهد؛ در صورتی که همین افراد 
غیرمتخصص، با کیفیت نازل و کارهای دور از تخصص، 
طراحی لبــاس را زیر ســوال می برند. ایــن دوگانه ای 
 اســت که همزمان می تواند آینــده امیدوار یــا ناامید 

کننده بسازد.

 اگر بخواهید نقش طراح لباس در تئاتر را 
برای کسی که تاکنون به تماشای نمایش نیامده 

توضیح بدهید آن توضیح چیست؟
طراح لباس، فردی اســت که بــا درایــت و ذوق خود 
علوم، فنون و هنرهــای نظری و عملی مــواردی چون 
تصویرســازی، شــناخت آناتومی بدن، اصول و تدابیر 
خطی، الگوســازی، دوخت، تاریخ های لباس و پوشاک، 
کفش و کلاه، زیورآلات وآکسسوار و البته رنگ شناسی، 
پارچه شناســی، روان شناسی، جامعه شناســی و... را با 
یکدیگر آمیخته تا منجر به خلق اثری زنده  شود. خطوط 
ذهن یک طراح لباس از خطوط متن ســر در می آورد و 
چرخان به دور تن پیچیده و بــر کاغذ فرود می آیند تا با 
پارچه ها، نخ ها، یراق ها و دکمه ها نقش بسته و در آخر بر 
تن بازیگر تنیده می شوند. این داستان لباس هاست بر تن 

تمام بازیگران صحنه های تئاتر.

  شازده کوچولو  ترانه های تب  مارلون براندو

کیارش وفائی  
             هفت صبح
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وضعیت زندگی رانندگان شهرستانی تاکسی های اینترنتی در تهران

حراج زندگی  از  مبدا   تا   مقصد
  حوادث

28 مرداد سال گذشته مرگ مرد جوانی به نام احمد در یکی از بیمارستان های پایتخت به 
بازپرس موسی رضازاده اعلام شد. با اعلام این خبر از سوی کادر درمان بیمارستان تحقیقات 
آغاز شد.  در تحقیقات ابتدایی همسر احمد به نام نرگس به ماموران گفت:» همسرم مدتی 
است که بدهی بالا آورده و همین مسئله باعث افسردگی او شده است. از طرفی احمد و 
خانواده اش زمین موروثی داشتند که تصور می کردند داخل آن گنج است.آنها از گوشه و 
کنار در مورد این گنج حرف و حدیث های زیادی شنیده بودند و وجود این گنج را باور کرده 
بودند. حتی خانواده احمد دستگاه گنج یابی خریداری کرده و قرار بود که هر کدام سهمی 
بابت خرید دستگاه پرداخت کنند اما از آنجایی که گنجی پیدا نشد احمد هم پولی برای 
پرداخت سهم خود نداشت؛ این هزینه را که 50 میلیون تومان می شد پرداخت نکرد و همین 
مسئله باعث اختلاف او با خانواده اش نیز شده بود. افسردگی شوهرم و بدهی باعث شد تا 
همسرم دست به خودکشی بزند.« گرچه زن جوان چنین اظهاراتی داشت اما خانواده احمد 
درتحقیقات عنوان کردند که به عروسشان مشکوک بوده و پسرشان هیچ مشکلی نداشته که 
بخواهد دست به مرگ خودخواسته بزند. بیان این ادعا از سوی خانواده احمد در حالی بود 
که تحقیقات میدانی نشان می داد زن جوان با یکی از دوستان شوهرش به نام پدرام رابطه 
پنهانی دارد. به این ترتیب ماموران جنایی به نرگس مظنون شده و روابط او را تحت نظر 
گرفتند که در جریان این بررسی ها مشخص شد نرگس چند روز بعد از مرگ همسرش به 
پدرام پیامی داده بود که اگر می دانستم بلایی سر احمد می آید دست به این کار نمی زدم. 

   فرضیه قتل
بدین ترتیب احتمال قتل پررنگ شد و به دستور بازپرس جنایی نرگس،همسر احمد 
و همچنین پدرام بازداشت شدند. در ادامه بررســی ها و مدتی پس از بازداشت پدرام او 
اعتراف کرد: من دوست احمد بودم و به خانه شان رفت و آمد داشتم. در این میان نرگس 
سفره دلش را باز کرد و از بداخلاقی های احمد گفت. نرگس می گفت که ارتباط خوبی 
با شوهرش ندارد و دلش می خواهد از زندگی با او خلاص شود. درنهایت یک روز به من 

گفت که می خواهم به همسرم سم بدهم و از دست او راحت شوم.«
با اعتراف مرد جوان، ظن تیم جنایی به یقین تبدیل شــد که مرد جوان به قتل رسیده 
است اما نرگس همچنان منکر جنایت بود تا اینکه صبح روز گذشته او با گذشت حدود 
یک سال از قتل لب به اعتراف گشود و گفت: 20سال قبل با احمد ازدواج کردم و صاحب 
دو فرزند شــدم. احمد و خانواده اش دنبال گنج بودند و حتی ادعا داشتند که در زمین 
موروثی شان گنج دفن شده است. آنها دستگاه گنج یابی هم خریداری کردند ولی گنجی 
پیدا نشد. سهم احمد از خرید دستگاه 50 میلیون تومان بود اما چون گنجی پیدا نشده 
بود احمد سهم خودش را پرداخت نکرد.« او ادامه داد: »مشکلات مالی ما روز به روز بیشتر 
می شد و پیدا نشدن گنج هم اوضاع را بدتر کرده بود، تمام این مسائل باعث اختلاف بین 
من و همسرم شده بود.حالا که رویای گنج هم دیگر رنگ باخته بود من احساس کردم 
دیگر نمی توانم به زندگی با او ادامه دهم و می خواستم از احمد جدا شوم اما این کار غیر 
ممکن بود. در نتیجه تصمیم گرفتم که داخل نوشیدنی سم موش بریزم تا احمد مدتی 
خانه نشین شود و من از این فرصت استفاده کرده و جدا شوم. قصدم کشتن شوهرم نبود 

و تنها می خواستم از او زهر چشمی بگیرم.«
با اعتراف زن جوان به قتل همسرش، تحقیقات به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای 

امور جنایی پایتخت ادامه دارد.

راز قتل مرد جوان به دست همسرش پس از یک سال فاش شد

 قتل سمی شوهر بعد از 
رویای پوشالی گنج

زن جوان که با ریختن سم موش در آبمیوه، همسرش را به قتل 
رسانده بود، با گذشت یک سال از جنایت لب به اعتراف گشود و 

انگیزه اش را از قتل برملا کرد
فاطمه شیخ علیزاده  

             دبیر حوادث
 ســاعت نزدیک دو بعدازظهر اســت و دماسنج های شهر، 
عدد ۴۳ درجه را نشان می دهد. داخل پرایدی که در حاشیه 
خیابان احسان تهرانپارس پارک شده، هوا بیشتر شبیه تنور 
است تا خودرو! سایه باریک یک چنار خشک هم نتوانسته از 
هجوم آفتاب جلوگیری کند. داخل ماشین، بوی صندلی های 
داغ شده با بوی عرق مانده، در هم آمیخته. مردی با تی شرت 
خیســی از عرق، پاهایش را روی داشبورد دراز کرده و سعی 

دارد چرتی بزند.
ناصر است و از »ایذه« آمده و حالا برای ششمین روز متوالی 
در ماشــینش زندگی می کند. نه خانه ای دارد، نه حتی اتاقی 
اجاره ای. کارش رانندگی در اسنپ اســت اما شغلش فقط 
رانندگی نیست. او مهاجر اقتصادی است، کارگر شهری بدون 

خانه و بازمانده ای در تهران داغ و بی رحم.
او تنها نیســت. این روزها صدها راننده از شهرســتان های 
مختلف، در تمام خیابان های پایتخت، شب را در صندلی عقب 
می خوابند و روز را زیر آفتاب رانندگی می کنند. پایتخت برای 

این مردان نه شهر فرصت ها، که فقط سکوی بقاست.

مرتضی مهدی زاده  
             هفت صبح

زندگی زیر سقف داغ پراید
»ناصر« مردی 4۳ ســاله با صورتی آفتاب ســوخته و چشم هایی که 
خواب را کم می شناسند، برای ششمین شب متوالی داخل خودروی 
پراید سفیدش خوابیده. ماشــینش نزدیک یکی از سوپرمارکت های 
24ســاعته پارک شده. ســاعت نزدیک ۳ نیمه شب اســت. ناصر در 
صندلی عقب دراز کشــیده، پتو را مثل پرده ای به شیشه چسبانده تا 
هم از نور تیر چراغ برق خلاص شــود، هم از نگاه کنجکاو رهگذران. او 
از ایذه در شمال خوزستان که حالا بیشتر از همیشه دمای بالای 50 را 
تجربه می کند، آمده. وقتی می پرسم چطور این تابستان را در ماشین 
ســپری می کند با لبخندی تلخ جواب می دهد: اینجا که گرم نیست. 
اونجا هوا 55 درجه ست ولی اونجا بیکارم و اینجا می تونم پول دربیارم. 
پس باید بسوزم و بســازم. ناصر از رانندگانی است که اصطلاحا به آنها 
چرخ زن های مهاجر گفته می شود؛ کسانی که اقامت دائمی در تهران 

ندارند و با هدف کار فصلی یا چندماهه، به پایتخت می آیند. 
روزی 10 تا 12 ســاعت کار می کند. صبح زود از میدان سبلان شروع 
می کند، عصرها به غرب تهران می رود و شب ها شمال شرق را پوشش 
می دهد اما مسئله فقط رانندگی طولانی نیست. مسئله این است که 
حتی وقتی کار تمام می شود، خانه ای برای برگشــتن ندارد: »اولش 
گفتم دو هفته تهران می مونم، بعد می رم ولی دیدم اون پولا نمی رسه. 

بعدش یه ماه، بعدش دو ماه. الان شده سه ماه. 

هنوز تو همین پراید می خوابم. یه بار خواستم برم یه مسافرخونه، دیدم 
شبی 400 تومن می گیرن. خرجش از درآمدم بیشتره«. ناصر شب ها 
از جاهایی مثل پارکینگ طبقاتی مترو سرسبز یا کنار پمپ بنزین ها 
برای خواب استفاده می کند. بعضی شــب ها با چند راننده دیگر قرار 
می گذارد که کنار هم پارک کنند تا امنیت شــان بیشتر باشد. گاهی 
هم یک چشم می خوابند، یک چشم بیدار. خوابیدن در ماشین آن هم 
در تابستان، فقط ناراحت کننده نیســت و گاهی خطرناک هم هست. 
ناصر از چند شــب پیش می گوید که حوالی خیابــان فرجام، نزدیک 
بود دچار گرمازدگی شبانه شــود:»پنجره رو نیمه باز گذاشته بودم اما 
باد گرم می زد. بدنم داغ شده بود، سرم گیج می رفت. تا صبح فقط آب 
خوردم. اصلا نفهمیدم کی خوابیدم«. ناصــر می گوید:»برای کاهش 
هزینه ها، روزی فقط یک وعده غذای گرم می خورم. صبح فقط چای 
با بیسکویت. ظهر یه ساندویچ کوچیک. شب شاید یه قیمه بخورم. تو 
ماشین نمی تونی درســت غذا بخوری. نه جا داری، نه وقت. فقط باید 
بزنی تو خط«. با طنز تلخی می گوید که زندگی اش شبیه کارتن خوابی 
با ماشین شخصی شده، با این تفاوت که کارتن خواب بیمه نمی خواهد 
اما راننده باید بیمه شخص ثالث و معاینه فنی داشته باشد. ناصر مثل 
خیلی های دیگر، می گوید اگر شغلی حتی با نصف این درآمد در شهر 
خودش داشت، هرگز به تهران نمی آمد: »بچه ام رو شش ماهه ندیدم. 
دلم برای گریه هاش پر می زنــه اما اونجا حداکثر می شــه 5 میلیون 
درآورد. اینجا با همه بدبختی ها، می تونی 15 تا 20 تومن برسونی اگه 

جونت رو بذاری وسط«.

 شب های تهران و راننده ای 
که آسمان سقفش است

»امین« ۳4 ســاله اهل بجنورد اســت و مثل بسیاری از 
راننده های شهرستانی، حالا بیشتر از آنکه در خانه باشد در 
صندلی های عقب پرایــدش می خوابد. صدای خش دارش 
ترکیبــی از خســتگی، کم خوابی و گرمای مداوم اســت. 
»خونه؟ نه. خونه م ته خراســانه. اینجا ماشــین خونه مه، 
پارکینگ ندارم، حموم ندارم. شب می رم جاهایی که بقیه 

هم می خوابن«.
او هر شب ســاعت یک یا دو نیمه شــب، اغلب در حوالی 
بزرگراه رســالت یا بعضی شــب ها، کنار پارک پلیس در 

نارمک.
   وقتی شهر، خانه نیست و پراید پناهگاه است

امین چهار ماه پیش به تهران آمــد. در این مدت، تنها دو 
شب در خوابگاهی موقت با هزینه 120هزار تومان خوابیده. 
باقی شب ها، صندلی عقب ماشین، بالش گردن مسافرتی و 
پتوی نازکی که در صندوق دارد، مامن او بوده: »اگه بخوام 
اتاق اجاره کنم، باید ماهــی حداقل ۳ تومن بدم. بعد برق و 
آب و کرایه راه تا نقاط مرکزی رو حســاب کن، نمی صرفه. 

این ماشین، هم خونه مه هم محل کارمه«.
در ماشینش یک قمقمه بزرگ آب دارد، مقداری دستمال 
مرطوب، خوشبوکننده و دو تی شرت اضافه. بعضی شب ها، 
خودش را با اســپری بدن و پارچه نمــدار تمیز می کند؛ 

روزهایی که فرصت یا پول رفتن به حمام عمومی را ندارد.

امین و دوســتانش معمولا از ســرویس های بهداشــتی 
پمپ بنزین ها یا پارک ها استفاده می کنند و آب آشامیدنی 
را از دســتگاه های تصفیه در سطح شــهر می گیرند: »اگه 
یه شــبی ســرویس پیدا نکنی، باید بری ولنجک یا غرب. 
برگردی شرق طول می کشه. شــب دیر می رسی و دیگه 
نمی صرفه بری خوابگاه. اینجاســت کــه ترجیح می دی 
ماشین رو یه گوشه بزاری، پاها رو دراز کنی و بخوابی. چون 

خسته ای، خوابت می بره«.
امین هر شــب 4 تا 5 ســاعت می خوابــد. گاهی پلیس 
سراغشان می آید، گاهی صدای ماشین های عبوری و گاهی 
اصلا خوابش نمی برد: »همیشــه یه چاقو یا اسپری فلفل 
دم دست دارم. یه بار ساعت ۳ شــب، یه معتاد در ماشین 
رو کشید. از اون به بعد دیگه هیچ شبی، آروم نمی خوابم«. 
می گوید: »اگر بخوای پول خوابگاه بدی باید بیشــتر کار 
کنی. بیشتر کار کنی، زودتر خسته می شی. زودتر خسته 
شــی، کمتر درمی آری. این یه چرخه ســت که تهش بازم 

می رسی به ماشین«.
چند بار نگاهش را بــه آینه عقب ماشــین می اندازد. 
جای پتو، بالش و حتی قرآن کوچکی در قفسه جلوی 
داشــبورد، حس غریبی از زیســت یک انســان را در 
ماشینی که برای بسیاری فقط وسیله ای عبوری ست، 
می ســازد: »صبح که می زنم بیرون تا نیمه شــب کار 
می کنم. دیگه نه توان رفتن دارم نه دلی برای خوشی. 
تو همــون صندلی عقب دراز می کشــم، گوشــی رو 
می گیرم بالا و یه قســمت از ســریال دختــرم رو که 

فرستاده، نگاه می کنم. بعد خوابم می بره«.

 پدرانی که حضورشان فقط 
کارت بانکی است

»مهدی« 48 ســاله اهل گنبدکاووس اســت. لهجه اش 
بیــن ترکمنی و فارســی می لغــزد و چهــره اش، میان 
آفتاب سوختگی و خستگی مدام، شــبیه راننده ای است 
که انگار هیچ وقت کامل نخوابیــده. پراید نقره ای رنگش 
بوی سیگار می دهد و سقف آن را از داخل با لایه ای نازک 

از یونولیت عایق کاری کرده تا کمی گرما را کنترل کند.
برای هفتمین ماه متوالی به تهران آمده. نه برای گردش 
و دیدن اقوام یا اقامت بلکه فقط برای کار: »زن و بچه ام تو 
گنبدن. باغ داریم، زمین داریم ولی درآمد نیســت. کود 
گرونه و کشــاورزی مرده. اگه اونجا می موندم، حتی پول 

قبض آب رو هم نداشتم«.
مهــدی نمونــه ای از چیزی ســت کــه کارشناســان 
جامعه شناســی به آن مهاجــرت نیمه پیوســته مردان 
می گویند. خانواده در شــهر مبدا، اما نان آور خانواده در 
شــهری دیگر. آن هم نه در خانه بلکه در ماشین، خوابگاه 
کارگری یا هرجایی که بشــود شب را ســر کرد: »صبح 
زود می زنم بیرون، شب ســاعت 12 برمی گردم. گاهی تو 
ماشــین می خوابم و گاهی می رم خونه یــه پیرمردی تو 
لویزان که ماهی 1.5 میلیــون اجاره می دم براش. یه اتاق 

کوچیکه، 4 نفر دیگه هم هستن. فقط برای خواب«.
او ماهی یکی دو بار با اتوبوس یا ماشــین کرایه ای به گنبد 
می رود. گاهی فقط ۳ روز می ماند و برمی گردد. می گوید 

که خانه جای راحتی ســت اما کار که نباشــد راحتی هم 
نیست و فقط استرس می ماند.

در گنبد، مهــدی صبح ها زود بیدار می شــود، درخت ها 
را آب می دهد، زیر ســایه می نشــیند و صدای پرنده ها 
را گوش می دهد. در تهران صبح ها ســاعت شــش پشت 
فرمان می نشیند و اولین ســفرش را آغاز می کند. ساعت 
سه ظهر، دیگر خودش را حس نمی کند: »اونجا باغ دارم 
ولی بی پولم. اینجا پــول درمی آرم ولی مثل درختی ام که 

ریشه  نداره«.
مهدی هر شب ساعت 10 شب تماس تصویری می گیرد. 
دختر کوچک هفت ساله اش همیشه یک سوال می پرسد: 
»بابا، کی می آی؟« و همیشه یک جواب می گیرد: »یه کم 

دیگه بمونم می آم«.
او ماهانــه 10 تا 12 میلیــون تومان بــرای خانواده اش 
می فرســتد. خرج مدرســه، خوراک، اینترنت و پوشاک 
بچه ها را از همین پول تامین می کنند اما خودش با روزی 
یک وعده غذا، اغلب برنج و تخم مرغ ســر می کند: »من 
فقط کارت بانکی ام. صدام از گوشی درمی آد و حضورم تو 

کیف زنم و حساب بانکیمه«.
مهدی گاهی زیــر پل ها، کنار پارک ها یــا پمپ بنزین ها 
در ماشین می خوابد. شــب هایی که دیرتر کار کند، دیگر 
برگشــتن به لویزان به صرفه نیســت: »یه بالش دارم، یه 
پتوی سبک. پشــت صندلی عقب یه تشــک نازک پهن 
می کنم. بیدار می شــی، گردنــت درد می کنه اما می گی 
اشکال نداره. فردا یه مســافر خوب و یه انعام خوب. امید، 

تنها چیزیه که ازم نگرفتن«.

مردانی که از رویای شغل به مقصد سکوت رسیدند
رامین ۳۶ ساله اهل کرمانشاه با مدرک فوق لیســانس مدیریت بازرگانی، حالا 
در تهران راننده اســنپ اســت. ظاهر آراســته، برخورد مودب و لهجه کم رنگ 
غربی اش نشــان می دهد که روزی شاید حتی آرزو داشــته مدیر شود. حالا اما 
فقط یک هدف دارد؛ دوام آوردن: »تو شــهر خودم تا بگن فلانی فوق لیسانســه 
و بیکاره هزارتا حرف می زنن. می خواســتم کار کنم، نه بــرم قهوه خونه. اومدم 
تهران که حداقل کسی نشناســتم«. حالا از 8 صبح تا 11 شب پشت فرمان پژو 
405 سفیدش می نشیند. شب ها در یک خانه اشتراکی با 5 نفر دیگر در منطقه 
خاک ســفید تهران می خوابد. ماهی دو میلیون تومان برای یک تخت ساده در 

اتاقی 12 متری می پردازد. بدون پنجره، بدون تهویه و بدون حس زندگی.
می گوید که در کرمانشاه نمی توانست راحت در خیابان راه برود: »وقتی همه تو 
رو از بچگی می شناسن، بیکاریت می شــه خوراک حرف مردم. پدرم بازنشسته 

ارتشــه و مادرم خانه دار. خانــواده م می گفتن صبر کن، کار پیدا می شــه ولی 
نمی خواستم منتظر بمونم. صبر کردن برام خجالت آور شده بود«.

یک روز بی هوا بلیــت اتوبوس گرفت، به تهــران آمد و با انــدک پس اندازش، 
ســیم کارت خریــد، در اســنپ ثبت نــام کــرد و شــد بخشــی از جمعیت 
راننــدگان پایتخت: »اولش ســخت بود. انگار ســقوط کرده بودم. از نوشــتن 
 پایان نامه رســیدم به مســافر کشــیدن ولی حالا دیگه فکــر نمی کنم. فقط 

می زنم و می رم«.
رامین از آن دســت راننده هایی ســت که به ندرت حرف می زند. موسیقی هم 
گوش نمی دهد. گوشی اش پر از آهنگ های کلاسیک است ولی به ندرت پخش 
می کند. بیشتر وقت ها سکوت اســت با نگاه هایی که از آینه عقب، خیابان ها را 
اسکن می کند: »تو روز شــاید 20 تا ۳0 نفر سوار می شن. بیشترشون تو گوشی 
هستن. منم دیگه یاد گرفتم ساکت باشم. فقط گاهی که یه نفر مودب باشه، یه 

حرفی می زنم ولی معمولا ساکتم«.
معتقد است که این کار برایش گذراست اما از ته دل باور ندارد. امیدی برای پیدا 
کردن شغل مرتبط با رشته اش ندارد اما هنوز گاهی، آگهی های استخدام را نگاه 

می کند.
رامین ماهانه بین 15 تا 18 میلیون تومان درآمد دارد. حدود ســه میلیون خرج 
خوابگاه، سوخت، استهلاک ماشین، غذا و سرویس های بهداشتی می شود. بقیه 
را پس انداز می کند تا شــاید یک روز، بتواند برای خودش یک کســب وکار راه 
بیندازد یا فقط از تهران خارج شــود: »پول هست اما این شغل شخصیت آدم رو 
می سوزونه. انگار توی خیابون گم شدی. نه احترام هست، نه پیشرفت، نه تعلق. 

فقط چرخ ماشینت می چرخه. خودت نه«.
رامین را ساعت 10 شــب در میدان نبوت دیدم، وقتی مســافرش را پیاده کرد 
و برای دقایقی به آسمان نگاه کرد. ســتاره ای نبود. فقط دود بود و نور چراغ ها. 
گفت: »تهران جای موندن نیست ولی برای ما جایی بهتر از این هم نیست. اینجا 
نمی پرسن کی هســتی. فقط مهمه کجا بری، چند دقیقه ای می رسونیش. بعد 

دوباره مسافر بعدی، بعدی، بعدی«.

نفس کشیدن هم حساب و کتاب دارد
آفتاب از میانه آسمان گذشــته و گرمای مردادماه چنان به آسفالت تهران فشار 
آورده که حتی ســایه خودروها هم داغ شــده اند. روی یکی از لاین های فرعی 
بزرگراه زین الدین، پراید مشکی رنگی ایستاده که کولر ندارد. راننده اش »رضا« 
۳1 ساله از دورود لرســتان، روی صندلی جلو نیمه دراز کشــیده و با دستمال 

خیس، صورتش را پاک می کند.
او یکی از هزاران راننده شهرســتانی اسنپ اســت که به تهران آمده اند تا شاید 
لقمه نانی برای خانواده ببرند اما حتی همین چند درجه خنکی کولر هم، برایش 

قابل محاسبه است و در بیشــتر موارد، غیرقابل تحمل:»کولر 
فقط وقتی روشنه که مســافر سوار باشــه. وقتی تنها 

هســتی باید عرق بریزی چون کولر روشن کنی، 
مصرف بنزین بالا می ره و سودت پایین می آد«.
رضا با صدای خســته از حساب و کتاب دقیق 

روزانــه می گویــد. روزانه حــدود 100 تا 
150هــزار تومان برای ســوخت هزینه 
می کنــد و می داند که حتــی 20هزار 
تومــان تفــاوت در مصــرف بنزیــن، 
معادل یک وعده شــام بــرای خودش 
 یا یــک شــارژ تلفــن بــرای دخترش 

در شهرستان است.
لباس هــای نخــی روشــن می پوشــد و 

بطری های آب معدنی را شــب در فریزر ســوپرمارکت محل می گــذارد تا روز 
بعد یخ زده اســتفاده کند: »حتی نوشــیدن آب زیاد هم دردســره چون باید 
دستشــویی بری و وقتی می ری، ماشــین رو خاموش می کنی و اونم یعنی از 
دست دادن سفر«. او شــبیه بازیکنی ســت که هر حرکتش در زمین بازی باید 
دقیق باشد. روشن کردن کولر، ایســتادن برای ناهار، توقف برای شارژ موبایل، 
همه باید در برابر یک چیز ســنجیده شــود، درآمد روزانه و در این معادله، هر 
کاری هزینه دارد. »بعضی مســافرا می پرســن چرا کولر روشــن نیست؟ اگه 
یه خانم باردار باشــه یا بچه داشته باشــن روشــن می کنم ولی اگه دو تا پسر 
بیست ســاله باشــن که خودشــون گوشــی آیفون دارن و آبمیوه دستشونه، 
نه.« رضا می گویــد بزرگ ترین فشــار کاری اش، نه ترافیک یا 
گرما، بلکه احســاس در کمین بودن ضرر است: »تهران 
مثل یه بازیه کــه هر لحظه ممکنه ببــازی. یه بار 
اشتباه بزنی، مسافر رو اشــتباهی ببری، بنزین 
تموم شه وسط اتوبان یا بری جایی که طرح 
 داره. همــون یــه روز می پــره. همه چی 

حساب شده  است. «
او شــب ها در خانــه ای اشــتراکی در 
اسلامشهر می خوابد. اتاق 12 متری با 4 
هم اتاقی اما چون فاصله اش زیاد است، 
دو شــب در هفته را در ماشین می ماند. 
ماشــین نه فقط وســیله کار که پناهگاه 

اضطراری او هم هست.
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آخرین نبرد 
ناپلئون

 کلام 
مختصر

از شهرهاى 
 رشید و استان کرمان

قوى هیکل  گذشتن بر   سفر ادارى
خاکسترچیزى

ارُگان

محل ورود

 لولاى پا
کمدین 
ایتالیایى

 درفش میان و وسط
کفاشان

  نویسنده 
پرویى

شب ماندن 
در جایى

نفس چاق
 امانت و 

ودیعه
یک مجموعه تلویزیونى 

از علیرضا افخمى
داراى اصل تنظیم موتور

و نسب

شاعر 
نیشابورى

فیلمى از 
مهدى

 فخیم زاده

 از شهرهاى 
هلند

نگاه خیره
کاخ 

خشایارشا
همیشگى

سگ گزنده نام ترکى

 پیروز شدنعجله

نت سوم
گیج و 
سرگشته

همان اهرم 
  حرف است

دهن کجى لقب تبت

واحد پول 
مالزى

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
پیچک

ربون
زبیب
کلوخ
 گلیخ
لویی

نشست
وحید

5 حرفي : 
استرچ

افاقه
اقتضا
 بنگرو
پورتو
تا ابد

تسخیر
چشایی
خوبرو

درایت
ذلیلی
لامرد

منتخب
نخودی

6 حرفي : 
باسلوق
رساندن

 شکر تلخ
کهنسال

7 حرفي : 
آقای الف

 عشق و مرگ

8 حرفي : 
 پیام نگار

درخت گردو
درد مشترک
لغزش پذیر

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    حاشیه

الکس فیلیپــس، دبیــرکل اتحادیه جهانی 
بازیکنان فوتبال )فیفپرو(، اعلام کرد   بسیاری 
از ســتاره های فوتبال از ترس تأثیر منفی بر 
مســیر حرفه ای شــان، از انتقاد علنی نسبت 
به تعداد بیــش از حد مســابقات خودداری 
می کنند. ایــن اظهارات در پی نشســتی در 
شــهر آمســتردام با حضور نماینــدگان ۵۸ 
اتحادیه ملی بازیکنان از سراسر جهان مطرح 
شد. هدف از این نشســت، بررسی نگرانی ها 
درباره نحوه مدیریت فوتبال جهانی توســط 

فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( بود.
این جلسه تنها دو هفته پس از پایان نخستین 
دوره جام جهانی باشــگاه ها با حضور ۳۲ تیم 
در آمریــکا برگزار شــد. رئیس فیفــا، جانی 
اینفانتینــو، این تورنمنــت را موفق توصیف 
کرد  اما فیفپرو آن را به دلیل فشــار مضاعف 
بر بازیکنــان در تقویمی از پیش فشــرده، به 
شــدت مورد انتقاد قرار داد. فیلیپس گفت: 
»قبل از آغــاز جام جهانی باشــگاه ها با چند 
ســتاره بزرگ فوتبــال صحبت کــردم. آنها 
می گفتند مدت هاست استراحت نداشته اند. 
یکی از آنها گفت: »فقط وقتی مصدوم شوم، 
می توانم استراحت کنم.« بقیه هم یا بی تفاوت 
بودند یــا از مطرح کردن چنین مســائلی در 
رســانه ها اجتناب می کردند.« او افزود: »دو 

هفته بعد، همین بازیکنان را می بینی 
کــه ویدیوهایــی در شــبکه های 
اجتماعــی منتشــر می کننــد و 
می گویند »جام جهانی باشــگاه ها 
فوق العاده بود«، چون باشــگاه ها و 

اسپانسرهای شــان از آنها چنین 
چیــزی می خواهنــد. 

بازیکنان نمی توانند 
آزادانه نظر بدهند. 
آنها در شــرایطی 

هســتند که هرچند حق دارنــد حرف بزنند  
اما ممکن است تبعات منفی برای شان داشته 

باشد.«

   انتقاد تند از فیفا
فیفپــرو در بیانیه ای اعلام کــرد تمرکز فیفا 
بر برگزاری جام جهانی باشــگاه ها در آمریکا 
نشــان دهنده بی توجهی این نهاد به مسائل 
بنیادی تری است که بازیکنان در سطح جهان 
با آن مواجه هســتند. این بیانیــه به ویژه به 
تقویم شــلوغ بازی ها، خطــرات گرمای هوا 
در تورنمنت ها و بی توجهــی مداوم به حقوق 
اجتماعی بازیکنان اشاره می کند. فیفپرو اروپا 
سال گذشته شکایتی رســمی به کمیسیون 
اروپا ارائه   و فیفا را متهم به سوء اســتفاده از 
موقعیت خــود در تنظیم تقویــم بین المللی 
مسابقات کرد. نکته قابل توجه اینکه فیفپرو 
حتی به جلســه ای که فیفا یــک روز پیش از 
فینال جام جهانی باشــگاه ها برگزار کرد نیز 
دعوت نشد. سِــرخیو مارچی، رئیس فیفپرو، 
این هفتــه انتقادات تندی به ریاســت جانی 
اینفانتینــو وارد کــرد و او را بــه مدیریــت 

استبدادی متهم کرد.
فیفا در پاسخ به این انتقادات، با صدور بیانیه ای 
اعلام کرد: »از لحن تقابلی و متناقض فیفپرو 
ناامید شــده ایم. این برخورد نشان 
می دهد که فیفپرو مسیر درگیری 
علنی را به جای گفت وگوی سازنده 
انتخاب کرده است، تنها برای حفظ 
موقعیت و منافع شــخصی خود.« 
فیفا مدعی شد تلاش کرده تا فیفپرو 
را برای شــرکت در جلسه ای در 
نیویورک در تاریخ ۱۲ ژوئیه 
متقاعد کنــد  اما بی نتیجه 

بوده است.

بهرام گودرزی؛ فوتبالیستی که
 ویپلش می بیند  و آل پاچینو را می شناسد

بدون اینستا
 بدون گوشی
 فقط فوتبال

 و سینما
به گزارش »هفت صبح« جامعه فوتبال یک 
جامعه خاص متشــکل از افرادی است که 
ویژگی های مشــترکی دارند اما شاید یکی 
از مشــخصه های فوتبالی ها به نوعی دوری 
از هنر و محصولات جدی فرهنگی اســت. 
اما مثل همه جا در اینجا هم اســتثنائاهایی 
وجود دارد. مثلا فرزاد آشوبی بازیکن سابق 
پرسپولیس و استقلال و تیم ملی ایران یکی 
از معدود فوتبالی هایی اســت که همزمان 
مخاطب جدی ســینما هم هست و کاملا 
آثار جدی سینمای ایران و جهان را دنبال 
می کند. مهران موســوی مدافــع باتجربه 
فجرسپاســی نیز مثل آشوبی به شدت اهل 
فرهنگ و هنر است و نه فقط کتابخوان که 
یک فیلم بین حرفه ای اســت. البته جالب 
اســت بدانید که مهران هم به واسطه کار 
کردن با فرزاد آشــوبی با آثار هنری جدی 
آشــنا شــد: »ما جوان بودیم. من، محمد 
انصاری و یکی دیگــر از هم تیمی ها که با 
آقای آشــوبی کار می کردیم، از ایشان 
خواســتم که فیلمی را به من معرفی 
کند و از همانجا بود که من هم دیگر 
شیفته ســینما شــدم.«  اما مهران 
موســوی یک هم تیمی جوان در تیم 
آلومینیوم اراک به نام بهرام گودرزی 
داشت. بازیکن بااستعداد و ۲0 ساله ای 
که نســبت به دیگر بازیکنان فوتبال 
اخلاق و روحیات کاملا خاصی دارد؛ 
او یک درون گرای افراطی  اســت 
که در فضای مجــازی هیچ اکانتی 
ندارد و اهل وقت گذراندن با گوشی 
هوشمند نیســت. اما علاوه براینها 
او یک فیلم باز حرفه ای اســت. کسی 

که بخش مهمــی از ۲۵0 فیلم برتر 
سایت آی ام دی بی را دیده است. بهرام 
گــودرزی در گفت و گو بــا  هفت صبح  

درباره خــودش گفت: »دو ســه ماهی 
می شــود که ۲۱ ساله شــده ام.« او با 
وجود پیشــنهاداتی که داشت اما در 

این فصل هم در آلومینیــوم خواهد ماند: 
»من با آلومینیوم قرارداد داشــتم و اینجا 
می مانم اما پیشــنهاداتی داشتم.« یکی از 
پیشنهادات او از تیم استقلال بود که البته 
به خاطر داشــتن قرارداد با آلومینیوم این 
اتفاق ممکن نشد.  گودرزی اما برنامه جالبی 
برای خودش ریخته است. او قصد دارد ظرف 
۵ سال آینده با رسیدن به پیراهن تیم ملی 
بتواند   لژیونر شود: » فکر می کنم بهترین جا 
برای یک بازیکن فوتبال لیگ برتر انگلیس 
باشــد. من هم آرزو دارم در این لیگ بازی 

کنم.«

  فضای مجازی
او اهل فضای مجازی نیست و هیچ صفحه  
و اکانتی هم نــدارد: »از فضایش خوشــم 
نمی آید. این جوری نیســت کــه بدم بیاید 
اما معتقدم ما بلد نیستیم از فضای مجازی 
استفاده کنیم. به نظرم فضای مجازی نیاز به 

سواد خاص خودش را دارد.«
گودرزی دانشــجوی تربیت بدنی است اما 
 معتقد است ســواد مجازی متفاوت است:
» ســواد فضای مجازی فرق دارد؛ من فقط 
درباره شــغل خودمان می گویم. این فضا 
برای کسانی خوب است که یک سری شرایط 
برایشان مهیاست و توانسته اند بدرخشند و 
با فضای مجازی به آن بال و پر می دهند و در 

ابعاد زیاد منتشر می کنند.«
بهرام گودرزی اصالتی بختیاری-خوزستانی 
دارد امــا در اصفهان به دنیا آمده اســت. او 
می تواند مدعی باشــد که یکــی از معدود 
بازیکنان فوتبال است که به ۲۵0 فیلم برتر 
تاریخ ناخنک زده است:»نه همه اما اکثر این 
فیلم ها را دیده ام.«  اما جالب است که فیلم 
محبوبش نیز داستان جوانی است که برای 

موفقیت حاضر اســت تا سرحد توان تلاش 
کند:»فیلم محبوبم اول ویپلش بود اما الان 
فیلم »روزهای عالی « فیلم محبوبم است.«

ویپلش ساخته دیمین شزل محصول ۲0۱4 
آمریکاست که داســتان یک نوازنده جوان 
درام را روایت می کند که سعی دارد درامر 
اصلی عضو یک گروه موسیقی شود. اما نکته 
جالب درباره این بازیکن جوان این است که 
»یک روز عالی« آخرین ساخته ویم وندرس 
فیلم محبوبش است. فیلم محصول ۲0۲۳ 
است، یک فیلم آرام و هنری که داستانش 
در توکیو می گذرد و فقط مخاطبان جدی 
ســینما هســتند که می توانند بیش از دو 
ســاعت این فیلم هنــری را تحمل کنند. 
این بازیکن درون گرا و متفــاوت بازیگران 
محبوبی هم دارد:» مــن ابتدا آل پاچینو را 
به خاطر فیلم های پدرخوانده دوست داشتم 
امــا الان بازیگر محبوبم جیــک جیلنهال 
است. « اما ســوال جالبی که پیش می آید، 
این است که چنین کسی که فضای مجازی 
ندارد و عاشق سینماست، در محیط تیم و 
باشگاه چطور با دیگر بازیکنان ارتباط برقرار 
می کند:»قبلا بلد نبودم ارتباط برقرار کنم. 
می دیدم بچه ها دربــاره چیزهای دیگری 
حرف می زنند و می گفتم چه حرف مشترکی 
می توانیم داشــته باشــیم. به قول معروف 
بازم فرق می کرد. امــا الان با هر آدمی کنار 
می آیم. دوست صمیمی ام در تیم آقا مهران 
)موسوی( بود که ایشــان هم امسال رفت 

فجرسپاسی.«
این چهارمین سالی است که بهرام گودرزی 
در آلومینیوم حضور دارد. او مجرد است و تا 
امسال در خوابگاه زندگی می کرده اما قرار 
است  خانه بگیرد و مســتقل شود. درست 
است که امسال از استقلال پیشنهاد داشت 
و نتوانست برود اما این احتمال هست چون 
خودش به این تیم علاقه مند است:» بله من 

استقلالی هستم.« 
وینگر چپی که دفاع چــپ بازی می کند 
اما راست پا است و عاشق سینما و فیلم  . 
بی شک فوتبال ایران با یک پدیده جدید 

و متفاوت روبه رو شده است.

  امید ذاکری نیا
             دبیر ورزش

فوتبال ایران همواره 
با اتهام عدم توجه 
به فرهنگ یا به قول 
عامیانه اتهام فرهنگی 
نبودن روبه رو بوده   
اما برخی بازیکنان 
این معادلات را برهم 
زده اند. از جمله 
آنها بهرام گودرزی 
پدیده 20 ساله تیم 
آلومینیوم اراک است.

ستاره ها از ترس جرأت انتقاد ندارند

افشای
 فشار پنهان فیفا

 بر بازیکنان فوتبال
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  طراحان و آثار ماندگار

مریم برادران    
             هفت صبح

وقتــی از طراحــی گرافیــک ســخن می گوییــم، تصویــر، فرم، 
رنــگ و تایپوگرافــی عناصــر نخســتین ایــن حوزه به حســاب 
می آینــد. امــا در جهانــی کــه برندهــا در هــر نقطــه و 
رســانه ای بــا مخاطــب در ارتباط انــد، دیگــر نمی تــوان 
هویــت برنــد را صرفــاً بــا مؤلفه هــای دیــداری تعریــف کــرد. 
برندهــا امــروز نیــاز دارنــد تــا در حافظــه شــنیداری مخاطب 
ــای  ــبتاً نوپ ــوم نس ــه مفه ــی ک ــد؛ جای ــای بگیرن ــز ج نی
ــه  ــان Audio Branding ب ــا هم ــک شــنیداری ی گرافی

میــدان می آیــد.
ــدای  ــس، ص ــاه نتفلیک ــت کوت ــا، افک ــوی نوکی ــدای لوگ ص
ــا حتــی لحــن خــاص گوینــده  ــل ی ــاپ اپ روشن شــدن لپ ت
ــتند  ــی هس ــا نمونه های ــترکارت، تنه ــد مس ــات برن تبلیغ
ــد  ــت، می توان ــگ و فون ــد رن ــدا، همانن ــه ص ــه چگون از اینک
ــب  ــا، اغل ــن صداه ــد. ای ــد باش ــت برن ــدی از هوی بخشــی ج
کمتــر از دو ثانیــه زمــان دارنــد، امــا تأثیــری عمیــق و ماندگار 
ــی  ــه شــنیده می شــوند و باق ــی ک ــد. صداهای ایجــاد می کنن

ــد. ــا را نبین ــمی آن ه ــر چش ــی اگ ــد؛ حت می مانن
ــت؛  ــیقی نیس ــا موس ــت ی ــط افک ــد، فق ــی برن ــت صوت هوی
ــاب  ــی، انتخ ــای اختصاص ــت از صداه ــی اس ــه ترکیب بلک
ــی  ــکوت. طراح ــم و س ــدا، ریت ــس ص ــرعت، جن ــن، س لح
ایــن صداهــا، ماننــد انتخــاب تایپ فیــس یــا ســاخت لوگــو، 
نیازمنــد شــناخت دقیــق از شــخصیت برنــد، مخاطــب 
ــت.  ــر اس ــورد نظ ــاس م ــتفاده و احس ــای اس ــدف، فض ه
ــام  ــرای تم ــی را ب ــدگان خاص ــی گوین ــا، حت ــی برنده برخ
ــجام  ــا انس ــد ت ــاب می کنن ــود انتخ ــی خ ــوای صوت محت

ــود. ــظ ش ــد حف ــدای برن ص
ــود  ــدان می ش ــی دوچن ــنیداری زمان ــک ش ــت گرافی اهمی
ــوژی از  ــا تکنول ــا ب ــل م ــی از تعام ــروز، بخش ــم ام ــه بدانی ک
مســیرهای کامــاً شــنیداری می گــذرد: دســتیارهای 
ــی، پادکســت ها، تبلیغــات در اســپاتیفای، اعان هــای  صوت

موبایــل، اعان هــای صوتــی در اپلیکیشــن ها و حتــی 
ــن  ــی. در چنی ــگاه های فیزیک ــنیداری در فروش ــه ش تجرب
ــد،  ــی ندارن ــی اختصاص ــه صدای ــی ک ــرایطی، برندهای ش

به ســادگی از ذهــن مخاطــب پــاک می شــوند.
ــی  ــرای طراح ــی ب ــرح جهان ــای مط ــه، برنده ــب آنک جال
ــری  ــی بص ــابه طراح ــدی مش ــود، فرآین ــی خ ــت صوت هوی
طــی می کننــد: تحقیقــات بــازار، شــناخت مخاطــب، 
ــای  ــن راهنم ــازی و تدوی ــی، پیاده س ــت صوت ــاخت هوی س
صوتــی برنــد. درســت همان طــور کــه در راهنمــای برنــد بــه 
ــت رنگــی اشــاره می شــود، در  ــا پال ــرد صحیــح لوگــو ی کارب
برندهــای پیشــرفته، دفترچــه راهنمــای صوتــی هــم وجــود 
ــه  ــی چ ــه موقعیت ــد در چ ــد برن ــخص می کن ــه مش دارد ک
ــد پخــش  ــی نبای ــا حتــی چــه صدای ــی تولیــد کنــد ی صدای

ــود. ش
در ایــران امــا، هنــوز ایــن مفهــوم در آغــاز راه اســت. بســیاری 
ــز  ــود نی ــی خ ــای صوت ــن پیام ه ــه لح ــی ب ــا حت از برنده
توجهــی ندارنــد، چــه برســد بــه موســیقی برنــد یــا لوگــوی 
ــران  ــه کارب ــی  اســت ک ــن کم توجهــی در حال شــنیداری. ای
ایرانــی بیــش از همیشــه بــا صــدا ســروکار دارنــد؛ از 
ــا اســتفاده  ــه ت ــات در فضــای مجــازی گرفت شــنیدن تبلیغ

ــتیبانی. ــا پش ــاس ب ــی و تم ــای صوت از اپ ه
برندســازی بــا صــدا، در اصــل همــان فلســفه طراحــی 
ــرم.  ــق ف ــا از طری ــال معن ــد: انتق ــال می کن ــک را دنب گرافی
امــا این بــار، فــرم نــه بصــری، بلکــه شــنیداری اســت. 
ــد را  ــت برن ــدن، هوی ــار شنیده ش ــر ب ــا ه ــه ب ــی ک صدای
تقویــت می کنــد و تجربــه ای احساســی تر و انســانی تر 

. د ز می ســا
نقــش  بخواهنــد  اگــر  امــروز  گرافیــک  طراحــان 
ــد  ــد، بای ــا کنن ــد ایف ــق برن ــد خل ــتراتژیک تری در فراین اس
دایــره توانمندی هــای خــود را فراتــر از دیــدن و چــاپ 
ــد.  ــز گســترش دهن ــردن نی ــه شــنیدن و حــس ک ــرده و ب ب
ــه  ــود ک ــد ب ــق خواهن ــی موف ــک، طراحان ــده ای نزدی در آین
بتواننــد نه تنهــا لوگــو ببیننــد، بلکــه صــدا را طراحــی کننــد؛ 
چــرا کــه در جهانــی بــا ایــن حجــم از تصویــر، ایــن صداســت 

کــه باقــی می مانــد.

  کاریکلماتور

برای‌اینکه‌از‌مخارج‌خودکشی‌شانه‌خالی‌کنم‌زندگی‌می‌نمایم.
پرویز‌شاپور

برندسازی با صدا

ما عادت کرده ایم که تغییر را با تکنولوژی بشناسیم.
هر تحول جدیــدی، با یک ابزار همراه اســت: هــوش مصنوعی، 

الگوریتم، اپلیکیشن، پلتفرم.
اما گاهی، آن چه واقعــاً تغییر می کنــد، نه ابزار، بلکه نــگاه ما به 
خودمان اســت. یک برند موفق، چند ماه پیش، تصمیم گرفت در 

استراتژی محتوایش بازنگری کند.
نه به ایــن دلیل که الگوریتــم تغییر کرده بود، نــه چون رقبایش 

کمپین جدیدی راه انداخته بودند، بلکه چون تیم برند احســاس 
کرده بود دارد از چیزی فاصله می گیرد:

از »انسانی بودن«.
آن ها فهمیدند محتوایی که منتشر می کنند، دقیق است، به موقع 

است، استاندارد است  اما خالی از حس.
شــبیه نســخه ای حرفه ای از چیــزی که انــگار دیگر بــه درد 
 کســی نمی خورد. این همان نقطه ای ســت که خیلی هــا به آن 

نمی رسند.
چون وقتی همه چیز روی کاغذ درست اســت، بازنگری شجاعت 

می خواهد. آن برند، مسیر را از اول نوشت.
این بار با پرسیدن یک سؤال ســاده: »اگر ما فقط یک نفر بودیم، با 

این مخاطب چه می گفتیم؟«

و همین پرسش، نگاه تیم را عوض کرد.
دیگر به دنبــال تولید محتوا نبودند؛ دنبال برقــراری رابطه بودند. 
فناوری ماند، اما کارکردش عوض شــد: به جای شــتاب زدگی، به 

آن ها کمک کرد بفهمند مخاطب کِی سکوت را ترجیح می دهد.
کِی نیازی نیست حرفی زد، و کِی باید فقط حضور داشت.

برند الهام بخش این روایت؟
Patagonia، برند پوشــاکی که کمپین هــای تبلیغاتی اش 
گاهی با »نخر!« شــروع می شــود. آن ها فهمیدند گاهی صداقت، 

اثرگذارتر از فریاد است.
در دنیایی که همه می خواهند بفروشــند، کسی که به موقع عقب 

می ایستد، بیشتر دیده می شود.

تغییر همیشه از جنس فناوری نیست
  نبض دیجیتال

آوازش بــا صدایــی خــراش دار، مثــل زنــی کــه از تــهِ زمیــن 
برخاســته باشــد، در ســالن پیچیــد.

ــان بایــد از گــودال بیــرون کشــیده شــوند  »مــردان می گوینــد زن
و در بهتریــن جــای کالســکه بنشــینند امــا هیچ کــس مــن 
ــخم زده ام،  ــن را ش ــن زمی ــاورد. م ــرون نی ــی بی ــچ گودال را از هی
ــر  ــده. مگ ــم نیام ــه کمک ــردی ب ــچ م ــرده ام و هی کاشــته ام، درو ک

ــتم؟« ــن زن نیس م
ــود کــه نمی شــد  صدایــش، شــبیه آواز نبــود، امــا چیــزی در آن ب
فراموشــش کــرد. راســت و پوســت کنده، تلــخ و عریــان و در 
عیــن حــال شــبیه ترانــه ای قدیمــی کــه قرن هــا از دل کار و 

ــد. ــته باش ــض گذش ــم و تبعی زخ
گفــت،  را  جملــه  ایــن  کــه  بلندقــدی  سیاه پوســت  زن 
ســوجرنر تــروث بــود؛ یکــی از چهره هــای مانــدگار جنبــش 
ــک  ــط ی ــا او فق ــکا. ام ــان در آمری ــوق زن ــرده داری و حق ــو ب لغ
ــی زن  ــمِ زندگ ــوجرنر، تجس ــدای س ــود. ص ــی نب ــال سیاس فع
ــود، کتــک خــورده  ــه دنیــا آمــده ب ــرده ب ــود کــه ب سیاه پوســتی ب
ــالا در  ــه، ح ــن هم ــا ای ــد و ب ــده بودن ــدش را از او دزدی ــود، فرزن ب
میــان جمعــی از سفیدپوســتان، ایســتاده بــود و می پرســید: 

»مگــر مــن زن نیســتم؟«
ــت  ــال ۱۷۹۷ در ایال ــری در س ــا بامف ــی ایزاب ــام اصل ــا ن ــروث ب ت
نیویــورک بــه دنیــا آمــد؛ زمانــی کــه حتــی در ایالت هــای شــمالی 
ــان  ــه ارباب ــی ب ــود. او در کودک ــج ب ــرده داری رای ــم ب ــکا ه آمری
ــدن  ــی زد، خوان ــدی حــرف م ــان هلن ــد، زب ــه ش ــف فروخت مختل
ــی را  ــان انگلیس ــی زب ــی حت ــا نوجوان ــت و ت ــتن نمی دانس و نوش

ــود. ــد نب ــت بل ــم درس ه
در حــدود سی ســالگی، درســت پیــش از آنکــه بــرده داری در 
نیویــورک رســماً لغــو شــود، خــودش را از مزرعــه اربابــش فــراری 
ــه  ــه ب ــی ک ــه ای مذهب ــاه داد؛ از فرق ــه او پن داد. زن سفیدپوســت ب

ــی  ــور علن ــرده داری به ط ــا ب ــتند و ب ــاور داش ــان ها ب ــری انس براب
ــل  ــا او مث ــار، کســی ب ــرای نخســتین ب ــا، ب ــد. آن ج ــف بودن مخال

ــرد. ــار ک ــک انســان رفت ی
چنــد ســال بعــد، ایزابــا تصمیــم گرفــت کــه نــه فقــط آزاد باشــد، 
بلکــه بــرای آزادی بجنگــد. او نامــی تــازه بــرای خــودش انتخــاب 
کــرد: ســوجرنر تــروث، به معنــای »مســافر حقیقــت«. ایــن 
ــه  ــرده ای ک ــود اعتراضــی. زن ب ــی ب ــود؛ حرکت ــاده نب انتخــاب س
ــد، حــالا خــودش  ارباب هــا حــق داشــتند اســمش را عــوض کنن
نامــی بــر خــود گذاشــت کــه معنایــش، رســالتش را فریــاد 

مــی زد.
ــا  ــاها، میدان ه ــرد. در کلیس ــفر ک ــهر س ــه ش ــهر ب ــس، ش از آن پ
و گردهمایی هــا ســخنرانی کــرد. اغلــب بی دعــوت، گاهــی 
ــه شــنوندگان را ســاکت  ــی ک ــا قدرت ــا همیشــه ب ــا تمســخر، ام ب
می کــرد. او در مــورد بــرده داری، خشــونت، تبعیــض نــژادی 
ــه از روی  ــی زد؛ ن ــرف م ــه ح ــی مردان ــودن در جهان ــج زن ب و رن
ــتخوان  ــت و اس ــا پوس ــودش ب ــه خ ــه ای ک ــه از تجرب ــاب، بلک کت

ــود. ــرده ب ــی ک زندگ
ســخنرانی معروفــش در ســال ۱۸۵۱، در کنوانســیون زنــان 
ــه  ــه در پاســخ ب ــی ک ــل شــد؛ جای ــاد تبدی ــه نم ــو، ب ــت اوهای ایال
ــد،  ــد رأی بدهن ــد و نبای ــان ضعیف ان ــود زن ــه ب ــه گفت ــردی ک م
ــن  ــر م ــت: »مگ ــدگار را گف ــه مان ــت و آن جمل ــوجرنر برخاس س

زن نیســتم؟«
او در واقــع از »فمنیســم تقاطعی«حــرف مــی زد، پیــش 
از آن کــه ایــن واژه اصــاً اختــراع شــده باشــد؛ از این کــه 
نمی شــود هم زمــان زن و سیاه پوســت بــود و فقــط یکــی 
از ایــن تبعیض هــا را دیــد. تــا پایــان عمــر، ســوجرنر تــروث 
ــد. از  ــت مان ــی حقیق ــه در پ ــهرت، بلک ــت وجوی ش ــه در جس ن
ــرای  ــرد، ب ــت ک ــکا حمای ــی آمری ــش شــمالی در جنــگ داخل ارت
ــا  ــی ب ــرد، و حت ــاش ک ــده ت ــتان آزادش ــه سیاه پوس ــک ب کم

رئیس جمهــور وقــت، آبراهــام لینکلــن، دیــدار کــرد.
امــا مهم تــر از همــه، او یــک صــدا شــد؛ صدایــی کــه از دل 

قــرن نوزدهــم برخاســت، امــا هنــوز در قــرن بیســت و یکم 
ــن  ــر م ــید: اگ ــاده می پرس ــه س ــی ک ــود. صدای ــنیده می ش ش
ــه  ــد ب ــن فرزن ــر م ــرده ام، اگ ــن کار ک ــر م ــیده ام، اگ ــج کش رن
ــن زن  ــر م ــود؟ مگ ــده نش ــم دی ــد زن بودن ــرا بای ــا آورده ام، چ دنی

؟ نیســتم

   دست نوشته های هشت شب

آواز زنی که حقیقت بود

علیرضا آذر
             هفت صبح

  اجازه ما بگیم ؟

 صنعت تلمیح و اشاره به آن چه همه می دانند
اســتاد فربــه معلومــات ، امــروز ســکوت کــرد. فقــط تختــه ای بــالا گرفــت کــه بــر آن نوشــته شــده 

ــم، عیســی، رســتم، ســیاوش...« ــود: »کلی ب
ــاز هــم محکــوم  ــا کنایــه گفــت: »عیســی اگــر امــروز بــود، شــاید در دادگاه مــن ب داستایوفســکی ب

می شــد.«
سعدی لبخند زد: »و سیاوش در شعله های سیاست، نه آتش.«

شاگردی نوشت: »پدری که چون یعقوب چشم انتظار است، چگونه خواب ببیند؟«
استاد گفت: »تلمیح، پل میان گذشته و حال است؛ فهم خاص برای دانایان.«

هر وقت حقیقتی مثل زهر مار در گاو گیر کرد نمک تلمیح جادوی قورت دادن است .

صنعت ایهام و واژه های دو لبه
ــا حافــظ و  ــا صــدای آهســته گفــت: »امشــب، ب ــه چراغ هــای کاس را خامــوش کــرد و ب اســتاد فرب

ــم.« ــام راه می روی ــی ایه ــون، در تاریک ــی دیکینس امیل
».He gave me hope – a silent rope« :امیلی نوشت

و حافظ زیر لب گفت: »زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم.«
شــاگردان، واژه هایــی نوشــتند کــه دو معنــا داشــتند. یکــی نوشــت: »دلــش شکســت، چــون دلــش 

ــت.« را شکس
استاد فربه گفت: »ایهام یعنی واژه ای با دو چهره: یکی نرم، یکی خنجر.«

امیلی برونته بعضش شکست و گفت : مردان در زندگی ایهام رت در دهان لعلعه دارند 
بار ها مردی را صدا کردم .. 

و او گفته است جان ؟
و همیشه قصد داشت که بگوید دهنت را ببند .

ستایش شیخ ویسی  
             هفت صبح

آیدا زمانی 
             هفت صبح

  خاطره نوشتاری  خاطره تصویری
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جلسه هیئت دولت صبح دیروز به ریاست آقای دکتر حبیبي تشکیل شد و بحث عمده آن مربوط 
به مسئله آلودگی محیط زیست بود ابتدا مســئول سازمان محیط زیست طی سخنانی گفت : 
امروزه دیگر ثابت شده است که بیشترین آلودگی هوای تهران مربوط به دودی است که از اگزوز 

اتوبوس های شرکت واحد خارج می شود.
شهردار تهران که در جلسه حضور داشت با شنیدن این ســخنان از جا پرید و گفت: نخیر آقا 
جان این طور نیست که شما می فرمایید. مأموران اداره راهنمایی و رانندگی در رابطه با مبارزه 
بی امان خود با خودروهای دودزا پس از چند روز پیگیری فقط توانســتند یک اتوبوس شرکت 
واحد را متوقف ســازند که تازه معلوم شد دود این اتوبوس ناشی از ســیگار راننده آن بوده که 
»اشنو می کشیده و با ضبط سیگارهای او مسئله دود این اتوبوس هم به خوبی و خوشی حل شد !

آقای دکتر حبیبی حاضران جلســه را دعوت به آرامش کرد و گفت: خوب، برای رفع آلودگی 
محیط زیست آقایان چه پیشنهاداتی دارند ؟

وزیر جهاد سازندگی گفت : روزهای تعطیل همشهریانی که برای گردش و پیک نیک به اطراف 
تهران می روند اگر هر خانواده یک فاکس از هوای پاکیزه و سالم پر کرده و به تهران بیاورند و 
آن را در منزل خود »فس سی...« خالی کنند هوای تهران از این آلودگی نجات پیدا خواهد کرد!

وزیر بازرگانی گفت : بنابر این باید اجازه بدهند وزارتخانه ما تعداد زیادی فاکس از خارج وارد 
کند و با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهد !

رئیس بانک مرکزی که در جلسه حضور داشت با صدای بلند :گفت : نه آقا با کدام ارز؟ مگر اینجا 
ارز زیر دست و پا ریخته که شما با آن فاکس وارد کنید؟ هر کس هوای تازه می خواهد خودش 

به خارج برود و فاکس خریداری کند و بیاورد!
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: آقایان بیخود دعوا نکنید خانواده ها به جای فاکس می توانند 

بادکنک همراه خود ببرند و هوای سالم ییاق را با بادکنک به تهران بیاورند.
وزیر صنایع که تاکنون ســاکت بود گفت: این راه حل ها مقطعی و موضعی است در حالی که 
پیشنهاد این جانب اصولی تر و منطقی تر اســت ! وقتی حواس حاضران به این سخنان جمع 

شدایشان ادامه داد :
اگر ما در چهار طرف تهران بزرگ چهار هواکش بزرگ نصب نماییم که هوای تهران را از داخل 
مکیده به طرف خارج ول کند آلودگی هوای تهران در طرفه العین از بین خواهد رفت ! در این 
موقع کلیه حاضران در جلسه به افتخار وزیر صنایع هورا کشیده و دست زدند و ختم جلسه در 

میان بهت و خاموشی وزیر نیرو اعام شد !
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